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 چكيده
پسندی، برای دیگران بپسند دارد »هر آنچه برای خود میقاعده طلایی، یک اصل اخلاقی است که مقرر می

در ادیان مختلف پیش از اسلالا  و سلاپ  ه . اگر چپسندی، برای دیگران مپسند«و هر آنچه برای خود نمی
عنوان یلاک فقیهلاان اسلالامی آن را بلاه ، املاادر آیات و روایات به مفهو  این اصل اخلاقی اشاره شده است

اند. لذا در این مقاله سعی شده اسلات کلاه از طریلاو روو یوصلایفی ییلیللای و قاعده فقهی شناسایی نکرده
ای، امکان شناسایی آن به عنوان قاعده فقهی، و دلیل عد  شناسایی آن ییت ایلان رجوع به مصادر کتابخانه

پاسخ داده شود. نوشتار بدین برآیند رسیده است که این قاعده، به دلیل وجلاود   عنوان، بررسی و به ایرادات
طرفی، حلقه ایصال عقلانیلات نرلاری بلاه عقلانیلات عنصر سازگاری متشکل از دو اصل باوجدان بودن و بی

و منطبو با عنوان »مستقلات عقلی« در فقه است. احکا  استنباطی آن با یوجه بلاه مصلالیت و   بوده  عملی
مفسده نوعی، ناشی از اعمال و عد  اعمال آن در جامعه، جزء احکا  یکلیفی وجوب و حرمت است که از 

آید. بعث و زجر آن در مکلّف، از طریو ایجاد دست میطریو اعمال قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به
قاعده، با دیگر قواعد   اراده در نرر گرفتن حقوق دیگران همراه با حقوق خود در رفتار اجتماعی است. این

صورت، قاعده طلایی به ها در مقا  اجرا وجود دارد که در اینفقهی یعارضی ندارد، لکن امکان یزاحم با آن
یابد. همچنین عد  رعایت این قاعده، شرط لاز  و نه کافی برای اعمال عنوان قاعده اهّم بر مهم اولویت می

حکم وضعیِ ضمان بوده و اکثر فقها، آن را به دلیل وجود عنصریخیّل و یفاوت علایو و سلایو اشخاص به 
اند؛ این درحالی است که اعمال عنصر سازگاری آن، عاملال رسلایدن بلاه عنوان قاعده فقهی شناسایی نکرده

.احکا  قطعی و اصول مشترک انسانی است
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قدمهم

»آنچههه بههراد خههود دارد:قاعده طلایی یکی از اصول بسیار مهم و بنیادین اخلاق است که مقرر می
)امام علی پسندد براد دیگران نیز مپسند« پسندد براد دیگران بپسند و آنچه را براد خود نمیمی
یا »با دیگران رفتار کنید، همانطور که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما (  31السلام، نامهعلیه

، وجه تسمیه طلایی بودن ایههن قاعههده 1مارکوس جی سینگر (Gensler,2013,p.46)  رفتار شود«.
است که هیچ اصههلی بههه ایههن یسههتردیی و احتمال دادهحد و حصر آن دانسته  را به دلیل ارزش بی

 ترینبه طورد کههه قههدیمی (19،ص.1392)سینگر، است.ث قرار نگرفتهمورد قبول نبوده و مورد بح

و پهها از آن درکتهها    باشدسال پیش از میلاد می  1800مضمون نزدیک به این قاعده، مربوط به  
و اسلام بههه مضههمون ایههن   6، مسیحیت5، زرتشت4، آیین کنفوسیوس3، در تعالیم بودا 2مقدس یهودد

 رغم قدمت قاعدهعلیاین در حالیست که    (36-45ص.،ص1386قاعده اشاره شده است. )اسلامی،
طلایی در ادیان مختلف و اشاره به آن در قههرآن و سههنت، فقیهههان آن را بههه عنههوان قاعههده فقهههی 

تواند بههه عنههوان قاعههده فقهههی که آیا قاعده طلایی می  بنابراین مسئله این است  اند.شناسایی نکرده
تواند در این زمینه در صورت مثبت بودن پاسخ، این قاعده در قالب کدام عنوان می  شناسایی شود؟

1 Marcus J.Singer 
خبرید.«2 با  غریبگان  حال  از  و  بودید  غریب  مصر  در  خودتان  شما  که  خاطر  این  به  کنید؛  ستم  نباید  غریبه  شخص  »به 

(Exodus 23:9)
»کسی که دنبال   -1نیپاتا( به مضمون قاعده طلایی اشاره شده مانند:  -در هر سه مجموعه تعالیم بودا )دمه پادا، اودانه و سوته  3

به  آخرت(  در  )یا  این  از  بعد  بگیرد؛  پیش  دیگران  به  نسبت  با خشونت  و  ستم  با  را  خوشبختی  که  مادامی  است،  خوشبختی 

»هیچ چیزد براد انسان عزیزتر از خودش نیست. بنابراین از آنجا   -2 (،Dhammapada 131) خوشبختی نخواهد رسید«.

که این دقیقاً همان چیزد است که )هم( براد شما و )هم( براد دیگران عزیز است، به دیگران آسیب نرسانید با همان چیزد که 

آن  -3(،  Udanavega 5:18)  موجب آسیب شماست.«  قبل  از  من  که  بشناس، همانطور  را  )دیگران( خودت  آنها  و »با  ها 

(Sutta-nipata 7.5)   «. ها از قبل من را شناختند، بنابراین نه کسی را بکش؛ نه کسی کشته شودآن 

مانند جایی که زیگونگ پرسید: آیا یک جمله وجود دارد که به عنوان راهنما، تمام شئون زنهدیی شهخص را کفایهت کنهد؟ و   4

 (Analects 15:24دارد، تحمیل نکن.) کنفوسیوس پاسخ داد، آیا قابل فهم نیست! بر دیگران چیزد را که خود دوست نمی
»مزدا اهورا کهه فرمانهده مطلهس اسهت، -1ها و مهابهاراته به مضمون قاعده طلایی اشاره شده مانند:  تعالیم زرتشت یعنی یات  5

»کسهی هریهز نبایهد بها  -2  (Gathas:43.1)  چنین مقرر فرمود: خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سهازد. 

(Mahabharata: 142)داند.«دیگرد کارد کند که نسبت به خودش آن )کار( را ضرر می

خوانیم: »هر آنچه تمایل دارید افراد براد شما انجام دهند، شما هم براد آنها انجهام در آیین مسیحیت در انجیل متی و لوقا می  6

(Luke 6:31؛ Matthew 7:12) «. دهید... زیرا این یک قانون و دستور انبیا است

پذیرش شده برای انتشار













اشههاره بههه آن در  رغم، علههیبه عنوان قاعده فقهههی آفرینی کند. علت عدم شناسایی این قاعدهنقش
متون مذهبی، قرآن و سنت چیست؟ آیا بین قاعده طلایی با سایر قواعد فقهی تفههاوتی وجههود دارد 

 است؟  که مانع شناسایی آن به عنوان قاعده فقهی شده
مقالاتی مانند» قاعده زرین در حههدیث و اخههلاق« از سههید رغم وجود  علی  پیشینه پژوهش:  -

» تأملاتی در کاربرد قانون زرین اخلاق در قرآن کریم« از حامد شیواپور و محسن ،1حسن اسلامی
 2اخبارد و »ادیان بزرگ و قاعده زرین دیگرد« از محمد کریمی لاسکی و احد فرامرز قراملکههی

صرفاً به بررسی قاعده طلایی در ادیان زنده جهان مانند)یهودیت، مسیحیت، اسلام، بودا، هنههدو، که  
اد در خصههوص ، هیچ سههابقهندا ون حدیثی و آیات قرآن پرداختهمتهمچنین  کنفوسیوس و زرتشت(
 بررسی اختصاصی مفهههوم و عناصههر  اب  ،این پژوهش  در  ذا ل  .در فقه وجود ندارد  آنبررسی جایگاه  

، جایگههاه آن را در قاعده فقهههی شناساییار قاعده طلایی و تطبیس آن با ویژیی و معی  دهندهتشکیل
 نمودیم تبیینفقه 
. منههابع آن از طریههس اسههت توصیفی تحلیلههیحاضر منطبس با روش   روش پژوهش: پژوهش  -

تجزیه  ،طراز اول منابعدر آن سعی یردیده تا با مراجعه به   و  اد یردآورد شده استروش کتابخانه
در قسمت اول، ابتههدا   شود.  اقدام  در سه قسمت  به نگارش پژوهش  ،ها به روش قیاسیو تحلیل آن

دهنده آن پرداختههه براد تبیین جایگاه قاعده طلایی در فقه، به شناخت و احصاد عناصههر تشههکیل
قاعههده   بههراد امکههان سههنجی شناسههایی  آورد آن بررسی یردید. در قسمت دوم،شد و سطح الزام

هههاد ویژیی  هاد قاعده فقهی و مقایسه آن باو بیان ویژیی  طلایی به عنوان قاعده فقهی، به تعریف
یک یزاره به عنوان قاعده فقهی با قاعههده طلایههی  شناساییقاعده طلایی همچنین تطبیس معیارهاد 

پرداخته شد و در نهایت در قسمت سوم، به بررسی جایگاه قاعده طلایی تحههت عنههوان مسههتقلات 
هاد آن، مانند نوع حکم تکلیفی، نحوه بعث و زجر مکلّف، امکههان تههزاحم و ، همچنین ویژییعقلی

آور بودن یا نبودن آن پرداختیم و در آخر با پاسههخ بههه ایههرادات تضاد با سایر قواعد فقهی و ضمان
 به چالش کشیدیم.عدم شناسایی آن به عنوان یک قاعده فقهی را   وارده به این قاعده، علت
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 شناخت قاعده طلایی. 1

به شناخت عناصر   بایستی، ابتدا میفقه  به عنوان قاعدهشناسایی قاعده طلایی    سنجی  براد امکان

 پرداخت و سپا سطح الزام آورد آن را بررسی نمود.   دهندهتشکیل

 عناصر تشکیل دهنده قاعده طلایی .1.1

قاعده  1ینسلرهرد    از  درست  و  عاقلانه  استفاده  لازم  براد  را  اصلی  عناصر  برخی  طلایی، 

 کند که شامل:« نامگذارد می2دانسته و آن را به صورت مخفف »کیتا

1-know(:k)  یذارد؟  دانستن: یعنی بدانیم رفتار مورد نظر ما چه تأثیرد بر دیگران می 

2- (I) Imagine تصور کردن: یعنی خود را به جاد دیگران بگذاریم و تصور کنیم که انجام رفتههار 

                   با ما در وضعیت مشابه چگونه خواهد بود؟  مورد نظر

3-(T) Test for consistency  آزمون سازیارد: از خود بپرسیم که آیا ما اکنون حاضر هستیم کههه

 با ما انجام شود؟ مورد نظر ایر در وضعیت مشابه دیگران بودیم، رفتار

4-A) Act )انجام درست مراحل فههوق، بهها دیگههران رفتههارکنیم فقههک همههانطور کههه  از رفتار: بعد

 (Gensler,2013,p.32خواهیم با ما در وضعیت مشابه رفتار شود. )می

اسههت کههه در کنههار  نسبت به رفتار مورد نظههر لمنظور از آیاهی، نگرش و دانش فعلی شخص فاع

البته هرچه به میزان آیههاهی از تههأثیرات   .کندطلایی کمک می  ال درست قاعدهعناصر دیگر به اعم

طلایی به همراه سههایر عناصههر بهتههر و   رفتار مورد نظر نسبت به دیگران افزوده شود، اعمال قاعده

تر خواهد بود. معکوس کردن نقش و خود را به جاد دیگران یذاشتن که بههه تعبیههر ینسههلر منطقی

چرا که همدردد به معناد ایههن   ،همدردد  کند تاکمک میهمدلی    ایجادطلایی است، به    قلب قاعده

خود را در موقعیت ظههاهرد   ،است که ما احساس مشابهی با دیگران داشته باشیم به طورد که فرد

ست ا  کند. این در حالیدهد اما علایس و باورهاد خود را همچنان حفظ  )خارجی( دیگران قرار می

کند. بههه یذارد و علایس و باورهاد آنها را تصور میکه در همدلی، فرد خود را در جاد دیگران می

 
1 Harry Gensler 
2 Kita 
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کند، با توجه به غریزه طورد که انسان هنگامی که خود را در جایگاه دیگران فرض و احساس می

پسندد که مصداق نیکی و خیر براد خود اسههت و بههر پایههه خواهی چیزد را براد خود میخویش

 (57،ص.1398خواهد. )دیلمی،همین احساس، براد دیگران هم بد نمی

آیهها او اکنههون »طلایی از خود بپرسههد کههه    یعنی شخص هنگام اعمال قاعده  ،آزمون سازیارداما   

اعمههال ایههن   «حاضر است ایر در وضعیت مشابه دیگران بود، رفتار مورد نظر بهها او انجههام شههود؟

مبتنههی   این عنصررساند. چرا که  آزمون، فرد را به ثبات و سازیارد در رفتار با خود و دیگران می

 بر دو اصل است:

 نظر از افراد دخیل در آن.طرفی: یعنی اعمال ارزیابی مشابه در موارد مشابه، صرفبی-1 

بودن: به این معنی که فرد زندیی خود را کههه شههامل اعمههال و نیههات شناسی یا با وجدانوظیفه-2 

 دارد.  باورهاد اخلاقی خود نگهخواست و  اوست، هماهنگ با 

دهیم، براساس اصل با وجدان بودن باور داریههم کههه بنابراین ایر ما رفتارد نسبت به دیگران انجام  

طرفی معتقدیم ایههر انجههام آن رفتههار انجام آن رفتار نسبت به دیگران درست است و طبس اصل بی

درسههت اسههت. لههذا  نیههز نسبت به دیگرد درست است، پا انجام آن از طرف دیگرد نسبت به ما

دهیم، در واقههع نتیجه قبول دو اصل مزبور این است، ایر ما رفتارد را نسبت به دیگرد انجههام مههی

خواهیم که دیگران هم در موقعیت مشابه آن رفتار را با ما انجام دهند و ایر نخواهیم دیگران آن می

ار را انجام دهیم. چرا آن رفت  ،هارفتار را با ما در موقعیت مشابه انجام دهند، پا ما نیز نباید با آن

هنجههار بنههابراین  ما در رفتار با خود و دیگران، در تضاد و تناقص هستیم.    ،صورت  اینکه در غیر  

 ،طلاییدر اعمال قاعده به تعبیر دیگر، ما  سازیارد به اعمال ارادد ما توجه دارد نه احساسات ما.  

اعمههال ارادد زیههرا اراده انجام کارد را داریم نه اینکه صرفاً بخواهیم احساسات خود را بیان کنیم. 

یهها   به اینکه چه اقداماتی را مجههازما در ذهن هستند راجع  نتیجه ارزیابی ما و به نوعی قانونگذارد

ارزیابی ما زمانی کامل  خواهیم آن ها را به دیگران تعمیم دهیم. البتهدانیم و چگونه میمی  غیرمجاز

شود که ما خود را در وضعیت معکوس دیگران که مخاطب رفتار ما هستند، تصور کنیم و اعمال می

طلایههی، دو بههار رفتار موردنظر را با خودمان هم درست بدانیم. ینسلر معتقد است در اعمال قاعده 
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. براساس اصل باوجههدان بههودن، شودمیطرفی استفاده  بودن و یک بار از اصل بیاز اصل با وجدان

ییرد که باور داریههم آن کههار درسههت دهیم، نتیجه میبار از اینکه رفتارد را با دیگران انجام مییک

دانیم، بار از اینکه رفتارد را نسههبت بههه دیگههران درسههت مههیاست. )سازوارد عمل با باور( و یک

. )سههازوارد بههاور بهها خواسههت(. هسههتیمییرد که خواهان انجام آن رفتار نسبت به خههود نتیجه می

 طلایی براساس دو اصل فوق به شرح ذیل است:  صورت استدلال قاعده

بههاور مههن    اصل باوجدان بودن   خواهم به یونه خاصی با من رفتار شود.        ایر من نمی

باور من باید این    طرفیاصل بی   .اشکال نیستهم این است که انجام آن کار با من بی

اصههل باوجههدان     اشکال نیست.سبت به دیگران هم بیباشد که انجام آن رفتار از طرف من ن

 من نباید آن رفتار را نسبت به دیگران انجام دهم. بودن

طرفی« و »باوجدان بودن« از لوازم عقلانیت انسههانی اسههت. اصههل باوجههدان پذیرش دو اصل »بی

شود، زیرا ناظر به هماهنگی میان باور و خواست فرد است؛ در مربوط می  1بودن به عقلانیت نظرد

پههذیرد رفتههار در شههود، چههرا کههه بههر تعمیمناشههی می  2طرفی از عقلانیت عملیحالی که اصل بی

طرفی بر این مبنا استوار است که ایر انجام رفتارد در یک اصل بی  .هاد مشابه تأکید داردموقعیت

موقعیت خاص مجاز باشد، باید در موارد مشابه نیز مجاز تلقی شههود. ایههن اصههل مههانع تبعههی  و 

یرد شود. در مقابل، اصل باوجدان بههودن از اصههل توصههیههاد اخلاقی میخودمحورد در داورد

شود؛ یعنی ایر باور داریم که باید کارد انجام شود، باید آن را واقعاً انجام دهههیم. از آنجهها نتیجه می

ترین نتیجه آن این است که نباید که تالی این یزاره )»باید انجام شود«( امرد است نه اخبارد، مهم

در وضعیتی قرار ییریم که با وجود باور به درستی یک رفتار، از انجام آن خوددارد کنیم. بنابراین، 

سههازد با ایههن حههال، هماهنگ .خواندما را به هماهنگی میان باور و عمل فرا می  ،یرداصل توصیه

هاد فههرد، امههورد منددهایی مواجه است. نخست آنکه خواست یا علاقهخواست و باور با چالش

 
است، درک هاد عالم  واقعیت  از نوع شناختن و دانستن  کهکه انسان به وسیله آن، چیزهاد کلی را    است  ادقوهعقل نظرد،    1

 (4،ص. 1393کند. )فصیحی رادمندد،می

ییرد در مورد تصمیمعمل و    با  مرتبک  خاص  اعتبارات  و  احکام  به جعل  نظرد  عقل  از  استمداد  با  اد است کهقوه  عقل عملی،  2

 (4،ص. 1393پردازد. )فصیحی رادمندد،می عمل نحوه 
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طور ارادد تصمیم بگیرد که چیزد را دوست داشته باشد یهها نههه. از تواند بهاند؛ انسان نمیغیرارادد

معناست. در نتیجه، اصل باوجدان بودن را رو، تلاش براد تغییر خواست یا تطبیس آن با باور، بیاین

اد فهم کرد که باور فرد با خواست او هماهنگ شود، و سپا عمل او با آن باور منطبس یونهباید به

ما هنوز فاقد روشی قطعی بههراد  زیرا  شناختی روبروستاما این مسیر نیز با دشوارد معرفت  .یردد

توانیم به درستی باورهههاد اخلاقههی دستیابی به باورهاد اخلاقی معتبر هستیم. بنابراین، چگونه می

 ها سامان دهیم؟خود اعتماد کنیم تا رفتارمان را بر اساس آن

هاد ترین صورت اصل »باوجدان بودن« آن است که باورهاد اخلاقی خود را با خواستکاربردد

اند و خارج از اراده ما طور طبیعی در ما شکل یرفتههایی که بهمان هماهنگ کنیم؛ خواستدرونی

عبارت دیگر، از این واقعیت که نسبت به یک رفتار یا وضعیت خاص احساس علاقه یا هستند. به 

بیزارد داریم، نتیجه بگیریم که آن رفتار از نظر اخلاقی درست یا نادرست است. این نوع استدلال،  

د با با این حال، این رویکر  .ییردعنوان نقطه عزیمت براد داورد اخلاقی در نظر میخواست را به

است: مواجه  بنیادین  پرسش  چیز، مییک  نداشتن یک  یا  داشتن  اساس دوست  بر  توان  آیا صرفاً 

کرد؟  درباره داورد  آن  نادرستی  یا  علاقه  درستی  میمنددآیا  شخصی  معتبر هاد  معیار  توانند 

این پرسش منفی است، مگر آنکه بتوان خواست اد یونههاد فردد را بهاخلاقی باشند؟ پاسخ به 

نیز ممکن شودتعمیم داد که درک خواست ایفا   .هاد دیگران  اینجا قاعده طلایی نقش کلیدد  در 

ها را هاد شخصی خود فراتر برویم و آنخواند تا از خواستاخلاقی ما را فرامیاصل  کند. این  می

عبارت دیگر، آنچه براد ما مطلو    کار ییریم. به هاد دیگران بهعنوان ابزارد براد فهم خواستبه

می است،  نامطلو   یا یا  مطلو   نیز  دیگران  براد  آنچه  تشخیص  براد  باشد  راهنمایی  تواند 

خواست که  است  معتبر  زمانی  فرض  این  است.  انساننامطلو   بنیادین  قابل هاد  سطحی  در  ها 

 .اد که بتوان از خواست یک فرد، خواست دیگران را نیز استنتاج کردیونهتوجه مشابه باشند؛ به

کند که نباید با دیگران رفتارد کرد که ایر همان رفتار با خودمان قاعده طلایی در اصل بیان می

آزارمان   و  رنج  موجب  شود،  دیگران  میانجام  براد  رفتارد  چه  اینکه  تشخیص  براد  اما  یردد. 

بای است،  زیستیآزاردهنده  به تجربه  را میو خواست  د  ما  آنچه  کنیم.  به هاد خود رجوع  آزارد، 

احتمال زیاد براد دیگران نیز ناخوشایند است. این نوع استدلال مبتنی بر یک یزاره »همانگویانه« 
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خواست که  است  این  بر  فرض  یعنی  مشابهاست؛  چنان  موارد  از  بسیارد  در  انسانی  که هاد  اند 

فاً بر پایه احساسات، در نتیجه، قاعده طلایی نه صر  .ها را مبناد تعمیم اخلاقی قرار دادتوان آنمی

هاد شخصی به دیگران بنا شده است. این اساس عقلانیت عملی و توانایی تعمیم خواستبلکه بر

می دعوت  عقلانی  همدلی  نوعی  به  را  ما  همدلیقاعده  خواستکند؛  از  که  آغاز اد  خود  هاد 

هاد یردد. به این ترتیب، خواستهاد دیگران منتهی میشود، اما در نهایت به احترام به خواستمی

عنوان ابزار شناخت و سنجش رفتارهاد اخلاقی در عنوان معیار نهایی اخلاق، بلکه بهفردد نه به

به دیگران  با  میتعامل  یرفته  توصیه  .شوندکار  و  هنجارد  قاعدهبخش  »به  یرد  صرفاً  طلایی، 

نرسان آزار  و  رنج  به خواست خودبا    کهاست    1« دندیگران  نه   رجوع  و  )اراده(  منطس  و  با عقل 

که  (Gensler,2013,pp.50-64) آید.بدست می  احساسات با  به طورد  ایرانی   قاعده طلایی  نظریه 

می  2آزاردکم مقرر  میکمکند  که  که  کند  رفتار  دیگران طورد  با  که  است  او آزار کسی  با  پسندد 

د قاعده هنجار  بخشبنابراین طبس    (255.  ، ص1399تبار،)جعفردرابطه مستقیم دارد.  ؛رفتار شود

ناسازیار با حقوق مشترک اد اجتنا  کند که  شرعی یا فقیه باید از وضع قاعده  قانونگذار  طلایی،

 . انجامددیگران میخود و به آزار انسانی است و  

 طلایی   . سطح الزام در قاعده2.1

طلایی به الزام و تعهدآور بودن آن است. به عبارت دیگر، چگونه   اخلاقی همانند قاعدهاصول  قوام  

ممکن است، حکمی اخلاقی باشد ولی در آن الزام به فعل یا به ترک فعل نباشههد. )مصههباح یههزدد، 

شرط اصلی ایجاد مسئولیت است و مسئولیت بدون الزام، هیچ مفهومی ندارد.   ،( الزام22،ص.1405

الزام اخلاقی، قانون طبیعی، عقلی و الهی است نه قراردادد. طبیعی از آن جهههت کههه انسههان مههدنی 

بالطبع است و در مدنیت به مسائل اخلاقی وابسته است و نیاز به اخههلاق، از بیههرون بههه او تحمیههل 

عقلی اسههت از ناپذیر است و استغناد از آن ممکن نیسههت.شود. چنین قانونی وجودش اجتنا نمی

 
نه اینکه مانند کشیدن دندان مراد    1 المجموع موجب رنج است  و من حیث  نهایتاً  که  به دیگران، چیزد است  نرساندن  از رنج 

 (9،ص. 1395فاسد که همراه با درد و رنج است، مصداق رنج رساندن به دیگران باشد. )حجت،

است که آن دیدیاه بنیادین در ها برآمده اند که از فرهنگ خاص ایرانی و از تجار  ویژه آن ایرانیان، دیدیاهی در اخلاق داشته  2

کند و آن را شیوه یزیدن بهان« یاد میآزارد« است. به طورد که، ناصرخسرو از آن به »بهینمتون کهن پهلود موسوم به »کم

 (32،ص. 1400داند.)قبادیانی،دانایی، اعتدال می
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شود بلکههه طلایی، به عواطف، احساسات و سلایس شخصی توجه نمیآن جهت که در اعمال قاعده  

شود. الهی است، از آن جهههت کههه هاد معقول و متعارف انسان در آن وضعیت توجه میبه خواسته

خداوند خالس طبیعت، وجدان و عقل است و از این جهت قراردادد نیست چرا کههه صههرفاً از اراده 

( برخی، الزامات اخلاقی را بههه سههه 62،ص.1428شود. )مغنیه،انسان و قرارداد اجتماعی صادر نمی

سطح حداقلی)اخلاق عدالت( یعنی به حقوق دیگران تجاوز نکن و ضههرر نرسههان، سههطح متوسههک 

)اخلاق احسان( یعنی براد بهبود زندیی دیگران تلاش کن، نه تنها ضههرر نرسههان بلکههه خیههر نیههز 

. کننههدبرسان و سطح حداکثرد )اخلاق ایثار( یعنی به خاطر دیگران از حس خود بگذر، تقسههیم می

 .شههودها به سطح حداقلی الزام مربههوط میطلایی تن  قاعده  ترتیببدین  (177،ص.1396)بوسیلیکی،

خواهههد، ضههمن از رفاه خود به خاطر رفاه دیگههران بگههذریم بلکههه از مهها می خواهدمیناز ما   زیرا 

  رعایت منافع خود، منافع دیگران را هم در نظر بگیریم.

« قائههل 1توان به تفاوتی که پل ریکور بین قاعده طلایی و »فرمانههد جدیههددر تأیید این مطلب، می

بین عامههل  2است، اشاره کرد. ریکور معتقد است قاعده طلایی، مؤسا یک »هنجار مقابله به مثل«

دهههد. در حههالی کههه »فرمههان است و به عدالت فرمان می  3و ییرنده رفتار و منطبس با منطس تعادل

بههه نظههر  دهههد.است و به عشس و ایثههار فرمههان می 4جدید« منطبس با منطس فراوانی )یشاده دستی(

ریکور، معامله به مثل در قاعده طلایی، متضمن برابرد طرفین است. بههه طههورد کههه ایههر مههن بهها 

ها بهها مههن آنگونههه رفتههار کننههد، در ایههن صههورت، اد رفتارکنم که دوست دارم آندیگران به یونه

ههها، آنگونههه رفتههار اد رفتار خواهند کرد که من بهها آنها با من به یونهفرض این است که آنپیش

ام. چنین دیدیاهی موجد قرارداد اجتماعی بین طرفین است. در حالی که در »فرمان جدیههد«، کرده

دانم نه صرفاً مسههتحس آنچههه مههن دریافههت خههواهم کههرد. )داودد دیگران را سزاوارتر از خودم می

قاعده طلایی صرفاً مبتنی بر »معامله به مثههل«   به باور برخی،  ( البته105-104ص.،ص1395بیرق،

هاد انسانی مشابه یذار نوعی »هنجار سازیارد« میان فرد و دیگران در موقعیتنیست، بلکه بنیان

 
 (39-37: 22ات را چون خودت دوست بدار«. )انجیل متیدارد: »همسایهجدید مقرر میفرمان  1

2 Norm of reciprocity 
3 equivalence 
4 Superabundance 
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و فههرد را  استکننده رفتار، بلکه در مقام توصیه و انشا عمل این قاعده نه صرفاً توصیفزیرا  است.  

جاد د. قاعده طلایی بر این اسههاس، بهههکنبه رفتار منصفانه و هماهنگ در روابک انسانی دعوت می

هههم در چههارچو  انتظار واکنش متقابل، بر مسئولیت اخلاقی فرد در برابر دیگران تأکیههد دارد، آن

 به تعبیر هرد ینسههلر  (243،ص.1395کریمی لاسکی؛ قراملکی،  .)حقوق مشترک و متعارف انسانی

نباید قاعده طلایی را با قاعده »مقابله به مثل« اشتباه یرفت. قاعده مقابله به مثل، نوعی واکنش نیز  

یونه رفتههار کنههد کههه آنههان قانونی و کیفرد است که بر اساس آن فرد موظف است با دیگران همان

اند. این منطههس، مبتنههی بههر بازپرداخههت و پاسههخ متقابههل اسههت و مههاهیتی تر با او رفتار کردهپیش

محور دارد؛ یویی نوعی دادوستد اخلاقی براد دریافت پاداش یا مجازات متقابههل صههورت معاوضه

یویههد »بهها دیگههران ، قاعده طلایی چنین رویکههردد نههدارد. ایههن قاعههده نمیحالی کهدر  .ییردمی

یونه رفتههار کههن با دیگران همان: »یویداند«، بلکه میها با تو رفتار کردهطور رفتار کن که آنهمان

در اینجا، رفتار اخلاقی نههه   «.ها با تو رفتار کنندکه دوست دارد، انتظار دارد یا رضایت دارد آن

بر اساس واکنش به رفتار یذشته دیگران، بلکه بر پایه نوعی سههازیارد درونههی میههان بههاور فههرد 

درباره رفتار درست با خود )اصل باوجدان بودن( و رفتار او با دیگران در موقعیههت مشههابه )اصههل 

عبارت دیگر، فرد باید رفتارد را با دیگران در پیش ییرد که ایر خههود ییرد. بهطرفی( شکل میبی

رو، قاعده طلایی نههه یههک از همین  .دانستدر جاد آنان بود، آن رفتار را منصفانه و قابل قبول می

نگرانه است که بههر پایههه عقلانیههت و انصههاف عمههل دستور واکنشی، بلکه یک توصیه اخلاقی پیش

تواند فراتر از حههوزه اخههلاق کند. با توجه به این سطح از الزام و ساختار عقلانی، این قاعده میمی

ویژه آفرین باشد. بهدهی روابک اجتماعی و تنظیم مناسبات انسانی در فقه نیز نقشفردد، در سامان

عنوان مبنایی عقلانی براد استنباط تواند بهدر مواردد که نص صریح وجود ندارد، قاعده طلایی می

 .ها مورد استفاده قرار ییردجهانی انسانحکم و تحقس عدالت در روابک این

 .امکان سنجی شناسایی قاعده طلایی به عنوان قاعده فقهی2

براد امکان سنجی شناسایی قاعده طلایی به عنوان قاعده فقهی، ابتدا به تعریههف و   ،قسمتدر این   
هاد قاعده طلایی خواهیم پرداخت. سههپا بههه قاعده فقهی و مقایسه آن با ویژییهاد  بیان ویژیی

 اعمال معیارهاد تشخیص قاعده فقهی بر قاعده طلایی اقدام خواهیم کرد.
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 .تعریف و ویژگی قاعده فقهی1.2

سعی داریم در پرتو مقایسه در اینجا  ما    لیکن  اند.ندادهفقیهان، تعریف واحدد از قاعده فقهی ارائه    

و تطبیههس آن بهها  قاعههده فقهههی هادهویژیی و شاخص ، به احصاءارائه شده فقیهانبرخی از تعاریف  

   .بپردازیمقاعده طلایی 

»قواعد فقهیة و هی احکام کلیة یندرج تحت کل منها مجموعة من المسههائل   :شهید اولطبس تعریف  

اد از مسههائل ، احکام کلی هستند که مجموعهفقهی  قواعد  الشرعیة المتشابهة من ابوا  شتی« یعنی

 (  3،ص.1تا، جشود. )شهید اول، بیشرعی متشابه از ابوا  مختلف در شمول آن داخل می

 متعههدد  مسههائل  آن  تحههت  که  است  اىقاعده  ،قاعده فقهی: »بجنوردد  حسنسید محمدطبس تعریف  

 البتههه  .کنههدمى  تطبیههس  آنهاسههت،  شامل  که  مسائلى  تمامى  بر  مذکور  قاعدۀ  یعنى  است؛  مندرج  فقهی

 شههامل  هههاآن  از  برخههى  باشد،  ...  و  عبادات  معاملات،  مختلف  ابوا   در  مسائل  این  که  است  ممکن

مجتهد و مقلّد در  باشد. همچنین کمتر داراد افراد و مصادیس  ،دیگر  برخى  و  فراوان  و مصادیس  افراد

 (337،ص.1،ج1401ندارند. )بجنوردد،با یکدیگر اعمال آن تفاوتی  

و لایکههون   ةالاهیهه   ةالاحکام الشرعی  ۀ: »انها قواعد تقع فی طریس استفادآیت ا.. خوییطبس تعریف  

قواعد فقهی در راه اسههتفاده احکههام ذلک من با  الاستنباط و التوسیک بل من با  التطبیس« یعنی  

ییرند و این استفاده به یونه تطبیس است نههه اسههتنباط و نههه حههد وسههک قههرار شرعی الهی قرار می

 (8،ص.1،ج1419یرفتن)واسطه بودن(. )خویی،

الاصطلاح الفقهی عبارۀ عن الأصل الکلّی   بحسب  سید محمد کاظم مصطفود: »القاعدۀطبس تعریف  

« الذد ثبت من أدلّته الشرعیّة و ینطبس بنفسه على مصادیقه انطباق الکلههیّ الطبیعههیّ علههى مصههادیقه

هاد شرعی )توسک دلیل هاد شرعی بدست آمده استکه از دلیل  استاصل کلی    قاعده فقهی،  یعنی

 یردد بههه یونههه انطبههاق کلههی طبیعههی بههر افههراد خههود.است( و بر موارد خود منطبس میثابت شده

 (9،ص.1421)مصطفود،

 تشههخیص  طریههس  فههی  تقع  شرعیه  احکام  الفقهیه  القواعدعلی زارعی سبزوارد: »عباسطبس تعریف  

 در  کههه  هسههتند  شههرعی  احکههامی  فقهههی،  قواعد  « یعنیالعمل بنحو التطبیس  مقام  فی  المکلف  وظیفه

 واقههع عمههل مقههام در مکلههف وظیفههه تشههخیص طریههس در مههورد، بههر قاعههده تطبیههس صههورت

پذیرش شده برای انتشار













                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (20،ص.1430)سبزوارد،.شوندمی

هیة اصههول فقهیههة کلیههة فههی الفق  زرقاء از فقهاد اهل سنت: »القواعد  مصطفىهمچنین طبس تعریف   

 «تتضمن احکاما تشریعیة عامه فی الحوادث التی تدخل تحت موضههوعها  نصوص موجزه دستوریة،

که شامل احکام   هایى کوتاه و به شکل قانونکلی، با عبارت  قواعد فقهى، اصولی است فقهى ویعنی  

 (941،ص.2،ج1418)زرقا، .شودمی  موضوعش  زیرمجموعه حوادث درتشریعى فراییرد،  

رسیم کههه قاعههده فقهههی، حکههم کلههی اسههت کههه از بندد تعاریف ارائه شده به این نتیجه میاز جمع

هاد شرعی )شامل: قرآن، سنت، اجمههاع، عقههل( بدسههت آمههده و قابههل انطبههاق بههر مصههادیس دلیل

موضوعی خود است. همچنین منحصر به یک با  از ابوا  فقهی نیست و عمههوم مکلّفههین )اعههم از 

و   منههد شههوندتوانند در یک یا چند با  مختلف از فقه، در مقام عمههل از آن بهرهمجتهد ومقلّد( می

   شود.بیان می شرعی هنجارهاد کوتاه در برییرنده با عبارت  اًعموم

بههه  که قابل تطبیس با قاعههده طلایههی اسههت، قاعده فقهیهاد ویژییتوان یفت  می  این تعریف،  طبس

 :است شرح ذیل

کلیتّ: به این معنی که موضوع این قواعد، به نحههو فراییههر اسههت کههه جمیههع افههراد و مصههادیس -1

بهها  ،این ویژیی اند.شود مگر آن مواردد که به دلیل خاص، خارج شدهزیرمجموعه آن را شامل می

وجههود دارد و   ،از سههاده تهها پیچیههدهی  طلایی در کلیه رفتارهاد انسانقاعده    امکان اعمال  توجه به

 .استنده کلیّت و شمول این قاعده نشانده

شرعیتّ: قاعده فقهی در واقع خود یک حکم شرعی است. لیکن یک حکم شرعی که موضههوع -2

هایی که به صههورت مسههتقیم آن جزئی و مشخص نیست. در تعریف احکام شرعی آمده است قانون

)زارعههی  کننههد.یهها غیرمسههتقیم نظههر دیههن را در مههورد هرکههدام از رفتارهههاد انسههانی بیههان می

-2  1حکم تکلیفی و وضعی-1که شامل:  این احکام انواعی دارند  (21-20ص.،ص1430سبزوارد،

 
به پنج  است کهاعم از امر، نهی و اجازه  انسانهاد صادر شده از سود شارع در خصوص افعال و کردار  فرمان احکام تکلیفی،  1

ی احکام   اما احکام وضعی،  (. 21، ص. 6،ج1384)شهیدثانی،  است. تقسیم  قابل  قسم وجو ، حرمت، استحبا ، کراهت و اباحه  

  ( 28، ص. 1388،)محقس داماد  ... مالکیت، زوجیت . مانندنه به افعال اشخاص  ییردمیمستقیماً به اشخاص یا اشیاء تعلس  است که
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حکههم -5  3ارشههادد و حکم مولههود-4  2ه و حکومتیثانویه،  حکم اوّلی-3  1حکم واقعی و ظاهرد

هههاد کههه از طریههس تطبیههس ویژیی  (175-176ص.،ص1387)ولایی،  شودمی  4امضایی و تأسیسی

بههه تههوان می ،هابنددهاد عنوان شده براد هریک از ایههن تقسههیمییویژ  تعاریف وقاعده طلایی با  

 نتایج ذیل رسید:

 :قاعده طلایی جزء احکام تکلیفی است تا وضعی. زیرا  -

)هرآنچههه  ییرد و با تعیین بایههدها، مستقیم به افعال و رفتار انسان تعلس میمانند حکم تکلیفیه  -1

پسندد، براد دیگران پسندد، براد دیگران بپسند( و نبایدها )هرآنچه براد خود نمیبراد خود می

مورد اعمال و رفتارش در ابعاد مختلف زندیی خههانوادیی، اجتمههاعی،   مپسند(، تکلیف انسان را در

 
مفاسد  ف به آن حکم، صرفاً براساس مصالح وبدون ملاحظة حال علم و جهل مکلّ شارع    هستند کهاحکام واقعی، احکامی    1

در ظرف جهل    ،که شارع   هستند  احکام ظاهرد، احکامیکند، مانند حرمت آزار دیگران. اما منظور از  میواقعی جعل و اعتبار  

به دست آمده از اصول عملیه  مانند احکام  آیند.میشک به احکام واقعی وضع کرده و آن احکام توسک ادلّة فقاهتی به دست   و

   ( 77،ص. 1،ج1389. )طباطبایی حکیم،مثل استصحا 

وضع   از موضوعات فردد، اجتماعی، اقتصادد، سیاسی و ... از طرف شارع ، سلسله احکامی که براد موضوعییهاحکام اول  2

شده و حکم براساس مصالح و مفاسدد که در ذات موضوع قرار دارد بدون توجه به حالات استثنایی که براد مکلّف عارض 

 اوضاع   به  توجه  با  که  است  احکامی  ثانویه،  احکام ت. استعلس یرفته به آن  ( مانند اضطرار، عجز، عسر و حرج، تقیه و ...)   شودمی

که آن موضوع   در ارتباط با موضوع خاصی یا تأثیرد   و...(   مانند حالت عسر و حرج، اضطرار) دارد   مکلفّ  که  استثنایی  و  خاص

حکم  هر چند متضاد و متباین با  است،وضع شده    ،تواند در اطاعت از حکم داشته باشد، رود آن موضوعبه عنوان مقدمه می

هایی است که از سود مجموعه فرمان   ،یا احکام سرپرستی جامعه اسلامی  اما منظور از حکم حکومتی د. اولی آن موضوع باش

رهبر مشروعِ جامعه اسلامی براد اجراد احکام و قوانین شرعی و همچنین به منظور اداره جامعه در ابعاد یونایون آن صادر 

 (73-76ص. ،ص1،ج1389)طباطبایی حکیم، .شودمی

شود حکم مستقلی محسو  نمی  ،حکم شرعی  لیکنو هم حکم شرع است.   عقل که هم مدرک  است  احکامی ادد،حکم ارش  3

اد براد اطاعت حکم عقل است و عقا  و ثوا  جدایانه از آن به پاداش اطاعت و به حکم عقل است. کیفر مخالفت ارشاد  بلکه

که در مورد آن حکم عقلی وجود ندارد. است    احکامی  نیز،    مولود  منظور از حکم  .یستبر آن مترتب ن خدا یا مخالفت با حکم

خدا بر آدمیان است و اطاعت آن  ولایت کرد. چنین حکمی ناشی ازکرد، عقل به آن حکم نمییعنی ایر شرع چنین حکمی نمی

 (5-6ص. ،ص 1385)محقس داماد،.پاداش و مخالفت آن عقا  دارد

احکام امضایی و احکامی که پیش   است؛  ها را پذیرفتهوجود داشته و شارع اسلام نیز آن  اسلام ها و مقرراتی که پیش ازسنت  4

 1385)محقس داماد،. شوندحکم تأسیسی نامیده می  است؛  ها را وضع کرده از اسلام وجود نداشته و شارع براد نخستین بار آن 

 (6-7ص. ،ص
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 (100،ص.1،جق1418)صدر،کند.اقتصادد و سیاسی تعیین می

ه تکلیف یعنی بلوغ، عقههل، همانند حکم تکلیفی، شمول آن بر مکلّف منوط به تحقس شرایک عامّ-2

به طههورد کههه وجههود  (9،ص.1385)محقس داماد،.انجام یا ترک آن )اختیار( است علم و قدرت بر

بههه و تخیّل و معکوس کردن نقههش -2آیاهی نسبت به تأثیر رفتار مورد نظر بر دیگران،   -1عناصر

، نشاندهنده وجود و تحقههس طرفیدو اصل باوجدان بودن و بی  متشکل ازآزمون سازیارد  -3  ویژه

بههه اعمههال قاعههده،  ایههن    و اختصههاص  در زمان اعمال قاعده طلایی  ه تکلیف در مکلّفشرایک عامّ

 .  استارادد واختیارد 

 بههرادبرابههر دانسههتن دیگههران بهها خههود   بههر  ، مبنیهمانند حکم تکلیفی، براد بیان خواست آمر-3

، از آزار و استفاده ابزارد از آنهاو عدم    هاد مشابهدرموقعیت  برخوردارد از حقوق مشترک انسانی

 (31،ص.1396)قافی، شریعتی فرانی،.کندمیاستفاده  براد بیان حکم صیغه امر

 :شود. زیرا قاعده طلایی جز احکام واقعی و اولیه محسو  می -

اعمال یا عدم اعمال قاعده طلایی براساس مصالح و مفاسدد که در   همانند حکم واقعی و اولیه،-1

برابر دانستن دیگران با خود در حقههوق مشههترک انسههانی در  شارع، وجود دارددر روابک اجتماعی 

 . کندرا تأیید می هاآن زارو عدم آ  اجتماعی هاد مشابههمه موقعیت

. به طورد که اشاره به مفهوم قاعههده ثابت و تغییرناپذیر است ،ابددهمانند حکم واقعی و اولیه،   -2

   کند.ها ومذاهب این مطلب را تأیید میفرهنگ  طلایی در تمام قرون،

 ها صرف انسان بودن، بدون توجه بههه علههم و جهههلبین همه انسان  همانند حکم واقعی و اولیه،  -3

      (199،ص.1392)خمینی،  مشترک است. هاآن

برابههر دانسههتن )هههم حکههم    . زیههرا:شودمحسو  می  و امضایی  قاعده طلایی جزء حکم ارشادد  -

مشههابه رفتههارد میههان   موقعیههت)و هههم متعلقههات حکم  (خود در حقوق مشترک انسانی  دیگران با

به   (6،ص.1385)محقس داماد،آید.ابتدائاً و اساساً از طریس فهم و شناخت عقلی بدست می  (هاانسان

بیان شد اصل باوجدان بودن در عنصر سازیارد قاعههده طلایههی، بههه عقلانیههت نیز سابقاً طورد که  

بههه مضههمون قاعههده مضافاً    مربوط به عقلانیت عملی است.  ،طرفیشود و اصل بینظرد مربوط می

در کتهها  مقههدس یهههود، به مضههمون آن    به طورد که  یرددبه پیش از شریعت اسلام برمی  ،طلایی

اسلام آن را به جهت مصالح عقلی و   و  استوسیوس، زرتشت و مسیحیت اشاره شدهتعالیم بودا، کنف
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 است.منطقی، امضا و تأیید نموده

فقهی قابل تطبیس بر مسائل فقهی مندرج تحت موضوع خههود اسههت. انطباق با جزئیات: قاعده    -3 

شههود. ییههرد، منطبههس مییعنی قاعده مذکور بر تمامی مسائلی که زیرمجموعه آن موضوع قههرار می

منه عههلاوه برتغههایر درکلیّههت و تفاوت استنباط با تطبیس در این است که میان مسههتنبک و مسههتنبک

علیه در کلیّههت و جزئیت، تغایر ماهود وجود دارد برخلاف تطبیس که تنها تغایر میان مطبس و مطبس

 اجمالی علم بلکه نیست جدید  علم  تطبیس،  ولی  رساندمی  جدید  علم  به  را   ما  جزئیت است. استنباط

طلایی، خود را بههه جههاد   ( از آنجایی که در اعمال قاعده25،ص.1417)خویی،  .کندمی  تفصیلی  را 

پرسیم آیا در وضعیت کنیم و از خود میدیگران یذاشته و از دیدیاه آنها به رفتار مورد نظر نگاه می

ها هم نسبت به ما انجام خواهیم با دیگران انجام دهیم، آنهمین رفتارد را که می  پسندیممیمشابه  

دیگران در موقعیت مشابه نسبت به مهها داشههته پسندیم  میدهند، به تطبیس رفتار خود با رفتارد که  

 بههه عبههارت دیگههر،کنیم نه اینکه رفتار دیگران را استنباط و همان را اعمال کنههیم.  باشند، اقدام می

شود که از قبههل بههراد همههه طلایی منجربه تطبیس رفتارما با رفتار معقول و انسانی می  اعمال قاعده

عقول شناخته شده است و چیز جدیدد نیست. بنابراین از این حیث نیز اعمههال قاعههده طلایههی از 

طلایی این است که انسههان هاد اصلی قاعده  جنا تطبیس است نه استنباط. چرا که یکی از ویژیی

کند و با توجههه بههه درک با توجه به تجربه شخصی خود، خواسته و حالات همنوعش را تجسم می

کند. راهنماد عمل و رفتار شخص نسههبت بههه دیگههرد تصههور او در خودش نسبت به او رفتار می

هاد معقههول خههودش را در مورد آنچه ممکن است خواسته همنوعش باشد، نیست بلکههه خواسههته

  Hertzler,1934, p.418 )نگرد.)کرده و از دیدیاه او به موضوع می تخیل به او منتقل

فقه نیز مانند سایر علوم، به منظور تعیین قلمههرو و حههوزه   اختصاص به یک یا چند با  از فقه:-4

عملکرد خود همچنین ارزیابی میزان توانههایی آن در رفههع نیازهههاد جامعههه بشههرد، توسههک فقههها 

بندد، مربوط به محقس حلّی در کتا  شرایع الاسههلام اسههت. ترین تقسیمشایعاست.بندد شدهتقسیم

 احکههام.-4ایقاعههات -3معههاملات  -2عبههادات  -1کنههد:مههیایشان، فقه را به چهار قسمت تقسیم 

که با توجه به ویژیی و عناصرد که براد قاعده طلایی بیان شههد،   (19،ص.1،ج1409)محقس حلی،

شههخص چههه در  تواند در با  معاملات همچنین ایقاعات اعمال شود. به طههورد کهههاین قاعده می

در   ،قاعههده طلایههیتواند با اعمال عناصر  زمان معامله و چه در زمان اعمال هریک از ایقاعات، می
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و منطبس   به نتیجه درست  خصوص چگونگی انعقاد و اجراد معامله و اعمال یا عدم اعمال ایقاعات

بندد حقوقی جدید، هاد تقسیمبا تأثیر از روش ،محمدباقر صدریدس هالبت برسد. بر عدالت و انصاف

 تقسههیمچهههار یههروه  بههه را  مباحث فقهههی ،ایشان. استهارائه داددرباره ابوا  فقه    بندد نوییدسته

سههلوک و   -3شههود.  اموال که شامل اموال خصوصی و اموال عمومی می  -2عبادات    -1:استهکرد

عمومی یعنی رفتههار سلوک  -4.شودرفتار شخصی که شامل روابک خانوادیی و روابک اجتماعی می

،ص 1403و سلوک دستگاه حکومتی در مسائل قضاء، صلح و جنگ، روابک بههین الملههل... )صههدر،

تار و سههلوک شخصههی و هههم در رفبندد نیز قاعده طلایی هم در این تقسیم  طبس  (132  -134ص.

   .اعمال استقابل  با یکدیگر  مردم و کشورها -رفتار و سلوک عمومی بین دولت

قاعده طلایی همانند سایر قواعد فقهی توسههک مجتهههد و مقلّههد   توسک غیرمجتهد:  اعمال  قابلیت-5

نیاز نههدارد و بههه  تخصصی فقهیبه هوش زیاد، دانش   ،است. به طورد که قاعده طلاییعمال  قابل ا 

خواهههد کههار مواقعی که می  در  هاانسان  شود.یک عمل روتین در زندیی انسان محسو  می  عنوان

ایر   این سئوال از خود که  که آن کار درست است، با پرسیدن  ندد اما مطمئن نیستندرستی انجام ده

 ؛کننههدچه فکر می  انجام دهند،  خواهندمی  به همان شیوه رفتار کند که  ،هاآن  شخص دیگر نسبت به

ند تا کن  تأمل  دهند،  انجام  خواهندمی  آنچه  نادرستی  یا  درستی  به  نسبت  تا  شوندمی  متوقف  لحظاتی،

   (4،ص.1402)میرشکارد،رمضانی،برسند.  و معقول به نتیجه درست

الب قاعده طلایی همانند قاعده فقهی در ق  به لحاظ شکلی،  بیان در قالب عبارت کوتاه هنجارد:-6

، نادیههده یههرفتن حقههوق و بخش هنجههارد آن نیههز منههع آزار  استعبارت کوتاه هنجارد بیان شده

 .  آنهاستاستفاده ابزارد از   دیگران و

 معیار تشخیص قاعده فقهی .2.2

 است: لازموجود دو شرط اد به عنوان قاعده فقهی شناخته شود، براد اینکه یزاره

 اولاً: معیارهاد قاعده فقهی را دارا باشد. 

 ثانیاً: دلیل شرعی برآن اقامه شده باشد.  

و معیار دوم این است که با ادله   است  دپذیرمعیار اول، اصناف  باشد.میدو معیار    شامل  ،شرط اول

احکام دیگر چه ادله احکام قواعد چههه احکههام جزئههی اصههطکاک داشههته باشههد. البتههه منظههور از 

بیگی؛ اصههطکاک، تعههارض در قلمههرو آن ادلههه اسههت نههه بهها قههدر متههیقن موضههوع. )محمههد
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 (  26-28ص.،ص1398توتونچیان،

یههاه بههه لحههاظ   ،پذیرد حکههمصههنفباید یفت،    و تطبیس آن با قاعده طلایی  در توضیح معیار اول

هاد رفتههارد در هههر موضوع است و یاه به لحاظ حکم. قاعده طلایی به دلیل اینکه در همه حوزه

 نه حکم.  پذیر استبه لحاظ موضوع، صنف  ،اد از علوم قابل اعمال استرشته و شاخه

بههه .  اسههت  تقسههیمقابل    بَدئی  و  مستقر  تعارض  به  ؛تعارض ادلهاما در توضیح معیار دوم باید یفت،  

 ادله مفاد در بیشتر تأمل با بَدئی تعارض و شودنمی  زایل  توجه  و  تأمل  با  مستقر  تعارضطورد که،  

 «دلالههی  جمههع»  یا  «عرفی  جمع»  متعارض،  ظاهراً  دلیل  دو  میان  بدئی  تعارض  رفع  .است  رفع  قابل

 قرینههه  بههه  دلیههل،  یک  ظهور  در  تصرف  راه  از  دلیل  دو  میان  کردنجمع  نوعی  آن،  از  مراد  و  دارد  نام

 امههر دوران و ظاهر  بر  اظهر  تقدیم  ظاهر،  بر  نص  تقدیم  عرفی،  جمع  انواع  مهمترین  .است  دیگر  دلیل

 چنههد  یا  یک  نبودن  مستقر،  لیکن منظور از تعارض  .است  کراهت  یا  استحبا   بر  حمل  و  تقیید  میان

 عههدم سههبب کههه است تعارض سود یک در و مزیت مرجح وجود و طرف یک در مرجح و مزیت

وجود این نوع تعارض، براد ایجاد قاعده   (32-34ص.،ص1375)خمینی،  .شودمی  هاآن  در  تعادل

طلایی ما براد اینکه بدانیم رفتههار و اقههدامی کههه بهها فقهی لازم است و از آنجا که در اعمال قاعده  

است، عناصرد که سابقاً در مبحههث شههناخت ایههن قاعههده   معقولدهیم، درست و  دیگران انجام می

و با اعمال آزمههون سههازیارد بههه   یذاریممیخود را به جاد دیگران    کنیم ومیرا اعمال    اعلام شد

بههه تعبیههر   طلایی وجههود دارد.فقهی نیز در قاعده    سیم، این معیار قاعدهرمینتیجه معقول و مرجح  

، مورد نظر خود را که ممکن است آمیخته به خههود خههواهی  رفتار  با اعمال قاعده طلایی،ما  دیگر،  

آن با رفتار معقول و متعارف انسههانی در    )عدم وجود مرجح و مزیت(تبعی  و سلیقه شخصی باشد

 .کنههیمتبههدیل مههیو منطقههی  درسههت  و به رفتار    تطبیس داده  )وجود مرجح و مزیت(موقعیت خاص

   نسبت به ما انجام دهند.  نیز در موقعیت مشابهدیگران  پسندیم رفتارد که می

باید یفت قاعده فقهی که توسک شارع فقهی یعنی وجود دلیل شرعی    قاعده  شرط دومدر خصوص  

. یک دسته آنهههایی شودتقسیم میچند یروه    به  ،دلیل شرعیوجود  از حیث    شود،وضع یا خلس می

. دسههته طهههارتمانند قاعده    ندا یرفته شدههستند که به طور کامل از نصوص اعم از کتا  و سنت  

 اند وقواعدد هستند که فقیهان با ملاحظه موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاک، آنها را بنا کرده  دیگر

اند، مستند به نصوص شرعی یا دیگر که هرچند در متون شرعی ذکر نشده هستند آنهایییروه دیگر  
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 طلایی  قاعدهکه  (  271-270ص.  .ص1397بخش؛ عسگرخانی؛میرعباسی،)فیاض  ادله فقهی هستند

 :کنیممیاشاره ها آنکه در ذیل به اهدد در کتا  و سنت است  داراد شو  و باشدمیاز این نوع 

 آیات قرآن  .1.2.2

دیِدًا.» قَوْلًهها وَلْیَقُولُههوا   اللَّهَ  فَلْیَتَّقُوا   عَلَیْهِمْ  خَافُوا   ضعَِافًا  ذُرِّیَّةً  خَلْفِهِمْ  مِنْ  تَرکَُوا   لَوْ  الَّذیِنَ  وَلْیخَْشَ  -  وسههَ

 آنههان  بههر  یذارندمی  باقی  خود  از  ناتوان  کودکان  ایر  که  کسانی(  خود  عمل  مکافات  از)  بترسند  باید

 1«.یویند درستی و اصلاح به سخن( مردم ایتام حس در) و بترسند خدا   از باید  پا دارند، بیم

 جههاد بههر خههود از پا که است  ضعیف  و  کوچک  فرزندان  نگران  که  همانگونه  انسان  آیه،  این  طبس

 بپرهیزد. نیز  دیگران یتیمان به ستم از باید  یذارد،می

رَۀِ  إِطْعَههامُ  فَکَفَّارَتُهههُ  الْأَیْمَههانَ  عَقَّههدتُْمُ  بِمَهها  یؤَُاخِذُکُمْ  وَلَکِنْ  أیَْماَنِکُمْ  فیِ  بِاللَّغْوِ  اللَّهُ  یؤَُاخِذُکُمُ  لَا  -  عَشههَ

یَامُ  یَجِههدْ  لَمْ  فَمَنْ   رَقَبَةٍ  تَحْریِرُ  أَوْ  کِسْوتَُهُمْ  أَوْ  أَهْلِیکُمْ  تطُعِْموُنَ  مَا  أَوْسَکِ  مِنْ  مَسَاکِینَ   أَیَّههامٍ  ثلََاثَههةِ  فَصههِ

 تَشْکُروُنَ. »خههدا   لعََلَّکُمْ  آیاَتِهِ  لَکُمْ  اللَّهُ  یُبَیِّنُ  کَذَلکَِ   أیَْماَنَکُمْ  وَاحْفظَُوا    حَلَفْتُمْ  إِذَا   أیَْماَنِکُمْ  کَفَّارَۀُ  ذَلکَِ

 رود  از  کههه  قسههمی  آن(  شکسههتن)  بههر  و لیکن  کرد  نخواهد  مؤاخذه  را   شما  بیهوده،  لغو  هادقسم  به

 طعههام آن از  اسههت  فقیههر  ده  دادن  طعههام  ،قسم  آن  کفاره  و  نمود  خواهد  مؤاخذه  ،یادکنید  قلبی  عقیده

 هههر  و  کنیههد  آزاد  بنههده  یک  یا  و  پوشانده  برآنها  جامه  یا  کنید،می  تهیه  غالباً  خود  اهل  بر  که  متوسک

 و  کنیدمی  یاد  که  سویندهایی(  شکستنِ)  کفاره  است  این.  بدارد  روزه  روز  سه  ندارد،  آن  توانایی  کا

 بیههان  شههما  براد  را   خود  آیات  روشن  یونهبدین  خدا .  دارید  نگاه  را   خود  سویندهاد(  حرمت)  باید

 2«.آرید جاد به او شکر که شاید کند،می

 مطههابس و وسههک حد در باید بلکه باشد پست امور از نباید شودمی داده  فقیران  به  آنچه  آیهاین  طبس

 کند.می تهیه خود  خانواده براد  انسان که باشد  پوشاکی و  خوراک

و باید عفوکنند و یذشت نمایند. مگههر دوسههت »  وَ لْیعَْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ- 

 3«ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟

روُنَ- تَوْفُونَ وَ إِذا کههالُوهُمْ أَوْ وَزَنُههوهُمْ یُخْسههِ واد » ویَْلٌ للِْمطَُفِّفینَ الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّههاسِ یَسههْ

 
 9سوره مائده،آیه 1

 89سوره مائده،آیه 2

 .22سوره نور، آیه 3
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فروشان، که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند؛ و چون براد آنان پیمانه یا وزن کنند، بههه برکم

رعایت   ،نندکبه عبارتی دیگر حس را براد دیگران آنطور که براد خود رعایت می1«ایشان کم دهند

 .  نمایندنمی

و در پی ناپاک آن نرویههد کههه »وَ لا تَیمََّمُوا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذیهِ إِلاَّ أَنْ تغُْمضُِوا فیهِ  -

[ میلههیپوشههی ]و بیدادند[ جههز بهها چشم[ انفاق نمایید، در حالی که آن را ]ایر به خودتان می]ازآن

   2د.«یرفتینسبت به آن، نمی

 ،ییرید پا در هنگههام انفههاقیونه که خود مال ناپاک دیگران را نمیمضمون آیه این است که همان

انسههان نبایههد از  ،کند. براساس آیهههرا بیان می طلاییقاعده انفاق نکنید. این آیه بخش سلبی    آن را 

شود زیرا ایر خود او به جاد شخص نیازمند باشد، حاضر نمی،  چیزهاد ناپاک و ناپسند انفاق کند

 .باشد طلاییقاعده تواند اشاره به بخش مثبت می3تنفقوا مما تحبون«البرحتی  تنالوا »لن

مْ وَتُقْسطُِوا إِلَیْهِمْ  لَا یَنْهاَکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذیِنَ لَمْ یُقَاتِلوُکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجوُکُمْ مِنْ دیَِارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُ  -

خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت بههه کسههانى کههه در راه »إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسطِِینَ  

کنههد؛ چههرا کههه خداونههد دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتههان بیههرون نراندنههد نهههى نمی

توان برداشت کرد که نیکی به دیگههران مخههتص بههه از این آیات می4«پیشگان را دوست داردعدالت

قراملکههی،  ؛لاسههکیکریمی. )را به مؤمنان محدود کرد  طلایی  قاعدهمؤمنان نیست و دلیلی ندارد که  

 (93ص.،1395

براد برقرارد عدالت اجتماعی و احتههرام   خداوندشود که  ، اینگونه برداشت میآیات  ایناز مجموع  

فروشی )مطففین(، اجتنا  الزاماتی چون پرهیز از کمطلب رعایت    به نحو اقتضاء  ،به حقوق دیگران

 نسههبت بههه  و یذشتاز انفاق مال ناپسند )بقره(، رعایت شأن فقیر در کفاره )مائده(، دعوت به عفو  

 یتیمههان  رعایت حقههوق  وطلب )ممتحنه(  غیرمسلمانان صلح  نسبت به  و عدالت  نیکی  ،)نور(  دیگران

شههارع   در انشاد این آیات،  .استرا نموده  )مائده(  همانند فرزندان به جا مانده از خود بعد از مرگ

 
 .1-3اتسوره مطففین، آی  1

 . 267سوره بقره، آیه 2

 . 92آیهآل عمران، سوره  3

 . 9و8 آیات ممتحنه، سوره 4
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 هسههدت و مفحلمصهه   براد درک  ،و اعمال قاعده طلایی  و عقلی  فطرد  حقوق  مدرکات مربوط بهاز  

از  و از بندیان خواسته است همههانطور کههه کردهاستفاده  ،در آیات متعلقات افعال مورد اشاره  نوعی

عههدم   مههال پسههت و فاسههد،  یههرفتنو تضییع حقوق یتیمان خود، کم فروشی،    امورد مانند تبعی 

ها را نسبت به دیگران اعمال نکنند و از عقوبههت ، آنرعایت عدالت و یذشت نسبت به خود بیزارند

صههدور حکههم  بهها، اراده خههود را اعمال قاعههده طلایههی  امضا و تأیید  شارع با  ،بترسند. در واقع  آن

صههدور   باکراهت خود را    و  حقوق خود و دیگرانو هماهنگی بین    سازیاردایجاد    وجو   تکلیفی

 در روابک اجتماعی به صههورت مصههداقی در تحریم اعمال تبعی  بین خود و دیگرانحکم تکلیفی  

در   ایجاد انگیههزه و اراده  این کار را براد  و  استنموده  بیان  ،هاو مصادیس ذکر شده در آیاتموقعیت

زیرا رعایت قاعده طلایی و برابر دانسههتن دیگههران   .استانجام دادهمکلّفین به رعایت قاعده طلایی  

 منههافع شخصههی  و مغایر بابوده    سختی  ،ها داراد مشقتهمانند خود در موقعیت مشابه براد انسان

معقول و متعارف براساس قاعده ارزیابی    براد  انگیزه  ایجاد  حکم تکلیفی براد  نیازمند  لذا   .آنهاست

 در آیههات از صیغه امههر  و ایجاد انگیزه،  براد بیان تکلیف  دقیقاً به همین دلیل است که  .طلایی است

 ،هاو مصادیس ذکر شده در آیههاتدر موقعیت  این قاعدهرعایت  به  تا خواست خود را  نموده  استفاده  

    .اعلام نماید

 روایات.2.2.2

ههها طلایی ارتباط دارد. یکههی از روایتدو روایت از پیامبر اسلام )ص( نقل شده است که به قاعده  

خواهد به او عملی بیههاموزد تهها بهها آن وارد حرانشینی است که از پیامبر)ص( میمربوط به عر  ص

فرمایند: »آنگونه که دوست دارد مردم با تو رفتار کنند، بهها بهشت شود و پیامبر)ص( در پاسخ می

 پسههندد بهها تههو رفتههار کننههد، بهها آنههان رفتههار مکههن« )کلینههی،آنان رفتار کههن و آنگونههه کههه نمی

»لایستکمل عبد الایمههان اند: فرموده، است ( و روایت دیگرد که در کنزالعمال آمده896،ص.1407

رسد مگههر آن کههه آنچههه را بههراى یعنی »بنده به کمال ایمان نمى1حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه«

 (580،ص.1407 هندد،خود دوست دارد براى برادرش نیز دوست بدارد«. )متقی

! پسههرم: »فرماینههدمی  چنین(  ع)  حسن  امام  به  خطا   خود  31  نامه  در(  ع)  علی  حضرت  همچنین 

 
 .(503،ص. 1410 شکل دیگر روایت اینگونه است» لایومن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه«،)نسائی، 1
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 دوسههت خههود بههراد که را  آنچه پا! بگیر دیگرد  و  خود  بین  قضاوت  مقیاس  و  معیار  را   خویشتن

 ستم.  مپسند  نیز  دیگران  بر  پسندد،نمی  خود  براد  که  را   آنچه  و  بدار  دوست  دیگران  براد  دارد،می

 تههو به نسبت دارد دوست که همانطور کن،  نیکی.  شود  ستم  تو  به  ندارد  دوست  که  همانگونه!  مکن

 همههان به شمارد،می قبیح دیگرد براد را  همان که بدان زشت را  چیزد  خویشتن  براد.  کنند  نیکی

 دانههی،می  آنچههه  ایرچههه  مگو،  دانینمی  آنچه.  پسنددمی  خود  براد  که  باش  راضی  مردم  براد  چیز

البلاغههه، « )نهج.مگههو  نیههز  دیگههران  بههه  بگویند،  تو  به  ندارد  دوست  که  را   آنچه  و  باشد  اندک  بسیار

 را   تههو  دارد  دوسههت  کههه  همههانطور  ،کههن  همراهی  را   مردم:»فرمایندمی  نیز(  ع)  حسن  امام  (31نامه

 برتههرین از یکی نیز  صادق)ع(  امام  و  (112،ص.1387)مجلسی،  «باشی  عادل  اینکه  تا  کنند  همراهی

 تهها  مردم،  حس  در  انصاف و دادخواهی  رعایت»  :دنفرمایمی  و  دانسته  طلایی  قاعده  رعایت  را   اعمال

 دیگر حدیثی در و «بخواهی آنها براد را  همانندش اینکه مگر  نخواهی  خود  براد  را   چیزد  که  آنجا

 دوسههت خههود بههراد آنچههه کههه اسههت ایههن ،دیگر مسلمان  به  نسبت  مسلمانی  کمترین»  :فرمایندمی

 )کلینههی، «نپسههندد نیههز او بههراد ،پسههنددنمی خههود براد آنچه  و  بدارد  دوست  نیز  او  براد  دارد،می

   (144،ص.1407

 عقلیطلایی به عنوان مستقلاتقاعده .3

با توجه به  ، ابتدا به نسبت قاعده طلایی با مستقلات عقلی خواهیم پرداخت و سپاقسمتدر این   

خههواهیم اقههدام    آن  هادییویژبرخی از  به بررسی    ،جایگاه قاعده طلایی به عنوان مستقلات عقلی

علت عدم شناسایی آن را به این عنوان در فقه، بررسی کرده و به ایههرادات وارده بههر   و در آخر  کرد

 آن پاسخ خواهیم داد.

 عقلیطلایی با مستقلات  نسبت قاعده  .1.3

محسههو  شههده و تحههت به عنوان منبع احکام شرعی    ،در فقه شیعه، عقل در عرض کتا  و سنت 

کههه بههه»دلیل  مسههتقلات عقلههیدر  اسههت.شههدهقلات عقلی و غیرمستقلات عقلی تقسیم مست  عنوان

 .اعم از عقل نظرد و عقل عملی است  ،عقل  مستفاد از، صغرد و کبرد قیاس،  عقلی« معروف است

یکی   و یاهیاه هر دو مقدمه قیاس  ،  که به »دلیل شرعی« معروف است  غیرمستقلات عقلی  در  لیکن

 (392ص.،1ج،1382 است. )مظفر، منابع شرعی  بریرفته از هاز آنا 

 پذیرش منبع بودن عقل براد استنباط احکام شرعی مبتنی بر چند قاعده است:
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نفسه داراد جهات حسن و قبح است. یعنی حسن و قههبح ذاتههی اولاً: اینکه بپذیریم افعال انسان فی 

 افعال را قبول داشته باشیم.

 تواند مستقلاً جهات حسن و قبح ذاتی افعال را درک کند. ثانیاً: اینکه بپذیریم که عقل انسان می

در مستقلات عقلی بعد از اثبات این دو مقدمه، نوبت به تههلازم میههان درک عقلههی و درک شههرعی 

کنههد، شههرع نیههز بههه آن حکههم رسد. یعنی معتقد باشیم که آنچه عقل به صورت یقینههی درک میمی

کند. چرا که منظور از قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع این است که چنانچه عقههل بههه می

مصلحت و مفسده امرد پی ببرد، در حقیقت کاشف از این امر خواهد بود که آن عمل متعلههس اراده 

خواهد که براساس اراده یهها کراهتههی کههه از سههود یا کراهت خداوند است و خداوند از مکلّفان می

 (123،ص.1380قماشی، د. )ناند، عمل کنهشارع درک کرد

شود را منحصههر در عنههوان مرحوم مظفر، بحث مستقلات عقلی که از آن حکم شرعی استنباط می 

حسن وقبح بههه سههه معنهها   البته لازم است به این موضوع اشاره کنیم کهداند.می1حسن و قبح عقلی

است. به معناد امورد که نفا از آن لذت یا تنفر دارد. یعنی ملاک ملائمت و منافرت استعمال شده

کنههد. کار رفته است که آن فعل براد نفا انسان ایجاد مینفا است. یاه به معناد کمال و نقص به

یاه به معناد مدح و ذم آن فعل است به طورد که ایر فعل حسن و خههو  باشههد، مههدح و ثههوا  

دارد و ایر قبیح باشد، مذمت و عقا  فاعههل را در پههی خواهههد داشههت. )شههیروانی، فاعل را درپی

نظههر ( بین اشاعره و عدلیه در معناد سوم حسن و قههبح یعنههی مههدح و ذم، اختلاف383،ص.1388

وجود دارد. به طورد که اشاعره معتقدند عقل از درک حسن و قبح به این معنا عاجز است و شرع 

ها کار خو ، کارد است که شارع در افعال تکوینی خههود کند. در واقع به عقیده آنآن را تعیین می

انجام دهد و در افعال تشریعیه به دیگران انجام آن را دستور دهد. در مقابل عدلیه )معتزله و امامیه( 

معتقدند عقل توان درک حسن و قبح به معناد مدح و ذم را دارد و براد اثبات عقلی بودن حسن و 

 اند. از جمله اینکه: قبح نیز دلایلی را آورده

 
این احکام عقلی همگانی که به آراد محموده و تادیبات صلاحیه معروف هستند، شامل ادراک مربوط به امور کلی هستند که   1

ها، واقعیتی کند. آنبه دلیل کمال و نقص نوعی یا مصلحت و مفسده نوعی، عقل به ماهو عقل آن را درک کرده و به آن حکم می

بنابراین این امور به اعتبار اینکه شارع از عقلاست بلکه رئیا آنهاست و خالس عقل است باید   وراد تطابس آراء عقلا ندارند. 

  ( 390،ص.1،ج1382ها حکم کند.)مظفر،طبس آن 
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معناد حسن و قبح عقلی بعضی از افعال از بدیهیات است. به طههورد کههه هنگههام مراجعههه بههه   -1

اند. ماننههد قاعههده بینیم تمام افراد بشر بدون استثناء در یک سلسله احکام مشههترکعقلاد عالم می

 1طلایی که در ادیان مختلف و میان عقلاد سراسر عالم بدان به اشکال مختلف استناد شده است.

بح ایر حسن و قبح افعال تنها از طریس شرع و اخبار پیامبران ثابت و معلوم یههردد، حسههن و قهه -2

 (  80،ص.1387شود. )ولائی،  ایجاد دور و تسلسل می هیچ فعلی ثابت نخواهد شد و سبب

عقل مشرّع و قانونگذار به اقتضاد جایگاهی که در آن قرار دارد، منحصراً از مدرکات عقل عملههی 

باید استفاده کند. زیرا جایگاه تحریک مکلّف به انجام یا ترک فعل به عنوان قانون و وظیفه عمومی 

بعد از درک هست و نیست یعنی مدرکات عقل نظرد است و در این مرحله اسههت کههه درک عقههل 

کند یعنی کشف مصلحت و مفسده زمانی که به مرحله تحریههک عقلههی ملازمه با حکم شرع پیدا می

کنههد. لههذا بهها ییرد؛ برسد، قابلیت حکم شرعی شدن را پیههدا میکه به وسیله عقل عملی صورت می

توجه به جایگاه مستقلات عقلی در استنباط احکام شرعی، مدرکات عقههل عملههی در ایههن مرحلههه 

درک مصلحت و مفسده توسههک عقههل نظههرد عقل عملی مبتنی بر  آید. بدیهی است که هر  کار میبه

زیرا ممکن است مدرک عقل  .را ندارد تبدیل به عقل عملی  قابلیت  است. لیکن هر درک عقل نظرد

این در حالیست که در   اد که مصلحت نوعیه نظام بشرد در آن است، نرسیده باشد.نظرد به درجه

و   پیههدا کههردهطلایی، مدرکات عقل نظرد شایستگی تبدیل بههه عقههل عملههی را  زمان اعمال قاعده  

چرا کههه عامههل بهها   متعاقب آن شایستگی استنباط احکام شرعی به عنوان مستقلات عقلی را دارند.

 کند.اعمال قاعده طلایی از خود شخصی به سمت خود نوعی و معقول حرکت می

موضوعات خههارج از قههدرت، انتخهها  و اختیههار که شامل    با این توضیح که مدرکات عقل نظرد 

 در قالههب ،)اصههل باوجههدان بههودن عنصههر سههازیارد( در زمان اعمال قاعده طلایی  ،هستند  بشرد

مشههترک  معقههول، متعههارف و )پسههندها و ناپسههندهاد هههاد غیرقابههل تغییههر و غیههراراددتخواس

 
است: »با دیگران رفتار نکنید که ایر شما آن رفتار را از دیگران ببینید، عصبانی خواهید شد« یا آیوستین ارسطو که یفتهمانند    1

کرده  بیان  را  این جمله  که شما می که  کنید همانطور  این جملهاست »رفتار  رفتار شود.  که همه ملتخواهید  زیر اد است  هاد 

. «کنید   تجربه  خواهید نمی  شما  که  را  آنچه  ندهید  انجام  دیگران  با»است  آسمان با آن موافس هستند« همچنین پوفندرف که یفته

 (96-98 ص. .ص1394؛قراملکی،لاسکیکریمی) 
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که از طریس به کارییرد درست و عاقلانه عناصههر   کنندپیدا میقابلیت این را    و  شدهظاهر  1انسانی(

وند. تبدیل ش  (، به مدرکات عقل عملیطرفی(اصل بی(تخیّل و سازیاردعنصر  قاعده طلایی )دیگر  

در قالب مستقلات  را با انطباق با آن شرعی بتوان احکام جزئی  به طورد که با اعمال قاعده ملازمه

بههه تعبیههر کانههت، قههوه فاهمههه یا    به دست آورد و در زندیی اجتماعی با دیگران اعمال کرد.  عقلی

)ادراک و تمایلات طبیعی( که علت طبیعی بسههیارد از عملکردههها و رفتارهههاد انسههانی اسههت، از 

توانههد مههی  ل و آزمون سازیارد ناشی از اعمال قاعههده طلایههی(طریس قوه حکم تأملی )همان تخیّ

 سازد.)تعیین باید و نباید رفتارد( مرتبک محسوسبیعی رفتار را به عرصه فوقعرصه محسوس و ط

 بههه  تحت عنوان مستقلات عقلههی  فرآیند دلالت قاعده طلایی  (39،ص.1403)میرشکارد، رمضانی،

  :نمودتوان به شرح ذیل ترسیم را می حکم شرعی

 احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.-1

وجدان بودن عنصر سازیارد قاعده طلایی که مربوط به عقههل نظههرد ما از طریس اعمال اصل با-2

 کنیم.خود و دیگران را در روابک اجتماعی درک می  واقعی است، مصالح و مفاسد

، به خو  بودن امور که مربوط به عقل عملی است  طرفیاز طریس اعمال عنصر تخیّل و اصل بی-3

داراد مصلحت و شایستگی انجام آن همچنین به بد بودن امور داراد مفسده و سههزاوارد تههرک آن 

 کنیم.بین خود و دیگران حکم می

بریم. ، از حکم ناشی از اعمال قاعده طلایی پی به حکم شرعی میقاعده ملازمهاز طریس اعمال  -4

 زیرا شارع رئیا عقلاست و خالس عقل.

 های قاعده طلایی به عنوان مستقلات عقلیبررسی ویژگی .2.3
قصد داریم با توجه به جایگاه قاعده طلایی به عنوان مسههتقلات عقلههی در فقههه بههه   ،دراین قسمت 

 در مکلّههف،  نوع حکم تکلیفی، طریقه ایجههاد بعههث و زجههر  مانند:  ،هاد آنویژییبرخی از  بررسی  

 .بپردازیم یا نبودن آن  بودن  آورضمان تزاحم با قواعد و اصول دیگر وتعارض وامکان 

    نوع حکم تکلیفی قاعده طلایی. 1.2.3

 
شوند و ممکن نیست از او پا حقوقی که به شخص اعطا نمی  شوند. شناخته می  "فطردحقوق  "  که در فقه امامیه به عنوان  1

واقع یا  مفهوم حقوق  یرفته شوند. در  بودن واجد   فطرد  انسان  به صرف  انسانی  که هر  بنیادد،  بر حقوقی  دارد  طبیعی دلالت 

 (749،ص. 1396)سید فاطمی،نیکویی، .هاستآن 
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ایههن  مسئله در اینجا اشاره کردیم که قاعده طلایی جزء احکام تکلیفی است. حال  ،در مباحث قبل 

 تکلیفههی  احکههام پنجگانهههچه نوع از    است که قاعده طلایی به عنوان مستقلات عقلی، منشأ صدور

در پاسخ باید یفت اعمال و عدم اعمال قاعههده   است؟  و اباحه(  کراهت  استحبا ،  حرمت،  )وجو ،

طلایی، ارتباط مستقیمی با مصلحت و مفسده نوعی بشر و بقا و انحههلال نظههام اجتمههاعی دارد و از 

شود. زیرا هرکا با اعمههال قاعههده طلایههی، ضههمن آراد محموده و تادیبات صلاحیه محسو  می

شمارد و از ارزش یذاشتن به حقوق ویژه خود، زندیی، آزادد و حاکمیت دیگران را هم محترم می

کند تهها آزادد حههداقلی قابههل تحقههس در جامعههه را این طریس، آزادد حداکثرد خود را محدود می

سههایر اشههکال   ،غههارت، سههرقت  آمیزمفسههده  و با عدم اعمال قاعده طلایی، در شرایک  تضمین کند

یههذارد و موجههب کههاهش امنیههت اقتصههادد، سههرمایهییرند که این امر  خشونت و رقابت قرار می

شود. این امر در کنههار اعمههال قاعههده ملازمههه، منجههر  ایههن افزایش هزینه مبادلاتی در جامعه می

اعمال و عدم اعمال قاعههده طلایههی، پههی بههه حکههم   وملزمه  شود که از مصلحت و مفسده نوعیمی

. زیههرا شههارع نیههز از یمبههرببههرخلاف آن  ،وجو  شارع به رفتار مطابس آن و حکم تحههریم رفتههار

توان به شههرح کند. شکل استدلال فوق را میرا تأیید می  به ما هوعقل  خردمندان است و حکم عقل

 ذیل ترسیم نمود:  

 الاستیفایی وجود دارد.صغرد: در اعمال و عدم اعمال قاعده طلایی، مصلحت و مفسده لازم

الاستیفایی وجود داشته باشههد، قطعههاً شههارع نسههبت بههه آن کبرد: هرجا که مصلحت و مفسده لازم

 کند.تفاوت نیست بلکه استیفاد آن را امر و نهی میبی

نتیجه:پا در مورد قاعده طلایی، حکم شرع این است که باید آن را در برابر دیگران رعایت کههرد 

آمیز بین خود و دیگران در موقعیت مشابه خههوددارد )وجو ( و از اعمال رفتار متفاوت و تبعی 

 . )تحریم(نمود

 . طریقه ایجاد بعث و زجر قاعده طلایی در مکلّف2.2.3

قاعده طلایی به عنوان مستقلات عقلی در مکلّف باید یفت   1در مورد چگونگی ایجاد بعث و زجر 

 
شناخت   د ملاکات ومرحله  یعنی  اقتضاء:   مرحله  -1کند:  مرتبه براد حکم شرعی احصاء می  مرحوم آخوند خراسانی، چهار  1

یعنی شارع  و  انشاء  مرحله -2مصلحت و مفسده در فعل   مصلحت، حکم وجو  و به مقتضاد ملاک   ملاک  مقتضاد  به  جعل: 

 دمرحله  به  شرایک، آن حکم  فعلیت: یعنی بعد از انشاء حکم و تحقس  دمرحله  -3کند. انشاء می  و  جعل  را  مفسده، حکم تحریم
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عقل، حکمی به صورت امر و نهی به انجام )بعث( و ترک فعلی)زجر( ندارد. بلکه معناد حکم عقل 

و ایههن  شههودمیاین است که پا از درک حسن و قبح اعمال، در انسان شوق به رعایت آن ایجههاد 

شود که شخص را وادار بههه انجههام رسد که در انسان اراده ایجاد میاد از اهمیت میشوق به درجه

تههوان مههی  با توجه به ایههن مطلههب،  ( لذا 193،ص.1405کند. )العراقی،رفتارد مطابس با آن اراده می

ایجاد اراده بههه رعایههت ایههن   ؛ یعنیمرحله بعث و زجر ناشی از اعمال قاعده طلایییفت منظور از  

طرفههی( اعمال عنصر سازیارد )متشکل از دو اصل باوجدان بودن و بی؛  قاعده در رفتار با دیگران

به اینکههه ما در ذهن هستند راجع  . زیرا اعمال ارادد، نتیجه ارزیابی ما و به نوعی قانونگذارداست

دانیم )اصل باوجدان بودن( و چگونه آنها را به دیگههران تعمههیم می  وغیرمجاز  چه اقداماتی را مجاز

البته لازم به ذکر است عناصر دیگر قاعده طلایی، مانند آیاهی از تههأثیر   طرفی(.دهیم. )اصل بیمی

رفتار مورد نظر بر رود دیگران و معکوس کردن نقش از طریس قههوه تخیّههل بههه کامههل شههدن ایههن 

 د. نکنارزیابی کمک می

 تزاحم قاعده طلایی با قواعد و اصول دیگر تعارض وبررسی امکان  .3.2.3

در مقام جعل   ،تزاحم با تعارض متفاوت است. به طورد که تعارض، تنافی و ناسازیارد دو حکم 

. لیکن تزاحم مربوط به تنافی و ناسازیارد دو حکم در مقههام امتثههال و انجههام و قانونگذارد است

 و تههزاحم امکههان تعههارضحال مسئله این است که آیهها  (317،ص.1،ج1376)نائینی،  تکلیف است.

وجههود دارد؟ در پاسههخ   و دلایل شرعی  دیگر  اعم از دلایل عقلی  قواعد فقهیسایربا  قاعده طلایی  

مثل قاعده تسههلیک   دلایل عقلی  تواند با سایروان مستقلات عقلی، نمیباید یفت قاعده طلایی به عن

ناشی از یک فطرت سههلیم و یههک منشههأ واحههد   هاآنهمه    زیرا   تعارض داشته باشد.  و اصل اباحه

شههود معلوم می  ،باشند  تضادزیرا ایر    .دنباش  تناق  داشته  با یکدیگر  توانندیاه نمیلذا هیچ  ،هستند

ادلههه  تواند بهها( همچنین قاعده طلایی نمی98،ص.1396زاده،ترکاند.)که از همان ابتدا عقلانی نبوده

بهها  شارع بلکه .اوامر و نواهی شارع، بدون ملاک و مقتضا نیستند  هم تضاد داشته باشد. زیرا   شرعی

 
این مرحله است که شارعمی  فعلیت یعنی  دمرحله  -4. دارد   منع  و   زجر  یا  دارد  بعث  مکلف  د ذمه  بر  رسد. در  با    تنجز:  ایر 

یکی  عقا   شود؛   مخالفت  ایر  و  است، موافقت شود؛ ثوا رسیده  فعلیت  د مرحله  به  که  حکمی  تکلیف،  تنجز  شرایک  از  دارد. 

 (235-237ص. ،ص2،ج1409)آخوند خراسانی، . است تکلیف بر مکلفّ اطلاع
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بجههزء   ،در اکثر مههواردکه    استکردهوضع  آنها را  ملاحظه جهات مصالح، مفاسد، حسن و قبح افعال  

 .هسههتندتشههخیص و تصههدیس قابههل بههراد عقههل  1قواعههد فقهههی مربههوط بههه عبههاداتبرخههی از 

مانند قاعههده   قواعد فقهی غیرعباددمصالح و مفاسد  اساساً  به طورد که  (  138،ص.1386)ایزدپور،

هم راستا با قاعههده طلایههی یعنههی برابههر  ،اندوضع شده براد حفظ نظام فردد و اجتماعیکه احترام  

پسههندد بههه شخص همانطور کههه مههی  زیرا هستند.  دانستن خود با دیگران در حقوق مشترک انسانی  

تعرض نکند و آسههیب   نبایست به جان و مال دیگرا جان و مالش تعرض نشود و آسیبی نرسد، می

 نرساند.   

بندد محقس نههائینی در با دلایل عقلی و شرعی، باید به تقسیم  قاعده طلایی  اما در خصوص تزاحم 

خصوص تزاحم بین دلایل عقلی با شرعی و دلایل عقلی با یکدیگر اشاره کرد و متناسب با ویژیی 

دلیل عقلی با دلیل شرعی، دلیل عقلههی   تزاحم  قاعده طلایی از آن نتیجه یرفت. ایشان در خصوص

و عههدم وجههود  دلیل عقلههی وجو  کامل بودن ملاکدارد و علت آن را  شرعی مقدّم می  را به دلیل

استدلال ایراد این  ( لیکن محقس خویی به  278،ص.1، ج1352داند. )نائینی،مانع براد فعلیت آن می

دلیل عقلههی علت تقدّم    بلکه  .اصلاً راهی براد احراز ملاکات احکام نیست  وارد کرده و معتقد است

دلیل شههرعی  با است که مانعی براد فعلیت وجو  دلیل عقلی در مقام مزاحمتاین  بر دلیل شرعی  

ناتوانی  لیکن مانع فعلیت دلیل شرعی، .همان وجود است، نیست  هبه غیر از قدرت تکوینی مکلّف ک

 شههود.منتفههی مههی آن وجههو  ،از اتیههان آن در خههارج اسههت کههه بهها انتفههاد قههدرت مکلّههف

نمههاز اداد  و وجههو     شههدن  مانند نجات جان انسان در حههال غههرق  (241،ص.3،ج1417)خویی،

الخصوص عنصر سازیارد، دیرهنگام. به این صورت که شخص با اعمال عناصر قاعده طلایی علی

پسندد در موقعیت مشابه )در حال غرق شدن( کسی او را نجات دهد، اقههدام )اراده( همانطور که می

  تواند نماز خود را در وقت مقرر ادا کند.نمی لیکند وبه نجات جان غریس می

داده و حکههم ، تمههایز بهها یکههدیگر دو دلیل عقلی  دو وجه را در مورد تزاحم  ،همچنین محقس نائینی

 و دارداولویههت  مهههم،م یا متحمل الاهمیّه بر دلیل عقلی دلیل عقلی اهّ -1 :کندها را مشخص میآن

 
اند، براد عقل کشف همه ملاکات مربوط به احکام عبادد که به قصد قربت، عبودیت و انقیاد بندیان توسک شارع وضع شده  1

 (138،ص. 1386مقدور نیست. )ایزدپور،
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 را بردلایل عقلی از حیث اهمیّت مساود باشند، بنا  ایر  -2.است  مکلّفاحساس    ،هم  تاهمیّ  لاکم

اعمههال قاعههده به عنوان مثال، ممکههن اسههت بههین    (279،ص.1، ج1352نائینی،.)است  مکلّف  تخییر

وشخص که طبس قاعههده  تزاحم پیش آید  ،ا اعمال قاعده تسلیک و اصل اباحه در مقام عملطلایی ب

آنهاست، بههین حس تسلک بر جان و مال خود را دارد یا طبس اصل اباحه مجاز به تصرف در    تسلیک

طبس وجه اول، قاعده   باید یفت  . در اینجااعمال حس خود و رعایت حقوق دیگران به زحمت بیفتد

آثار زیانبههار عقلاً  . زیرا بر قاعده تسلیک و اصل اباحه اولویت دارد ،طلایی به عنوان دلیل عقلی اهمّ

بنابراین دیگران است،  عدم رعایت حقوق  به معنادجنبه عمومی داشته و    ،عدم اعمال قاعده طلایی

   1است.آثار اعمال حس شخصی به مراتب مهمتر از 

 .بررسی ضمان آور بودن یا نبودن قاعده طلایی4.2.3

التزام و قبول مسئولیت است. میان معناد لغود و اصههطلاحی آن در  ضمان در لغت به معناد تعهد، 

د امامیه، واژه ضههمان ابرخی از فقهحتی  (212،ص.2،ج1413دارد.)سبزوارد، دفقه هماهنگی وجو

یاهی با پرداخت بدل   ،جبران خسارت  اند.جبران خسارت تفسیر کرده  تدارک تحمل و  را به معناد

. به طورد که یکههی از ییردصورت میقراردادد و یاهی با پرداخت بدل واقعی یعنی مثل و قیمت  

 1398، ضمان قراردارد و ضههمان قهههرد اسههت.)نعمت الهههی،هاد ضمان به لحاظ منبعبنددتقسیم

زیههرا منظههور از مبنههاد ضههمان،  تفاوت قائل شههد. ،بین مبنا و موجبات ضمانالبته باید    (107،ص.

خههود )یهها   عدم توجه مناسب به منافع دیگران همراه با منههافع  یعنی  ،آنکننده پیدایش  هدلایل توجی

ههها در عواملی که بهها تحقههس آن  ،موجبات ضمان  منظور از  همان عدم اعمال قاعده طلایی( است و

 .، اسههتیفاء..تعهههدغصب، اتلاف، تعههدد و تفههریک، نق   :مانند  .یرددخارج؛ ذمه ضامن مشغول می

توان یفت، از حکم تکلیفی قاعده طلایی مبنههی بنابراین می  (11،ص.1398)خدابخشی،آیتی،عربیان،

شههود و ههها، حکههم وضههعی ضههمان اسههتیفاء نمیبر ممنوعیت آزار دیگران و استفاده ابههزارد از آن

 
با قاعده  تصور کرد که قاعده طلایی در قالب قاعده لاضرر اعمال مینباید    1 شود. زیرا دامنه اعمال قاعده طلایی در مقایسه 

بندیان جارد می و  با خداوند  رابطه  یعنی در  امور عبادد  که در  اومانیستی لاضرر  ماهیت  داراد  و  بسیار محدود است  شود، 

توان ادعا کرد در اینجا، فلسفه وجودد ( لذا می21،ص. 1392)غایت بودن انسان( و مبتنی بر عقل خودبنیان بشرد است)صادقی،

بدون  اعمال حس خویش،  از  را  فرد  زیرا  دارد.  مطابقت  فرانسه  از حس حقوق  استفاده  منع سوء  اصل حقوقی  با  قاعده طلایی 

 کند.رعایت حقوق دیگران در مقام اجرا منع می
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. بههه تعبیههر داردآور بودن این قاعده، نیازمند دلیل اضافی و تحقس یکی از موجبههات ضههمان  ضمان

و نق  تکلیف برابر دانستن دیگران با خههود در   توان به صرف عدم رعایت قاعده طلاییدیگر، نمی

ثابت شود که عههدم اعمههال   ،بلکه باید براد اثبات این امر  .حقوق مشترک انسانی، به ضمان پی برد

عههدم رعایههت   در واقههع،.  استشدهنق  تعهد، تعدد و تفریک...    قاعده طلایی مبناد اتلاف، استیلا،

      قاعده طلایی شرط لازم نه کافی براد ضمان است.

 طلایی به عنوان مستقلات عقلیعلت عدم شناسایی قاعده  .3.3

 ویژیی دلیل عقلی از نظر احکام ناشی از آن شامل:  

کلی بودن: به این معنا که عقل، امورکلی را درک کرده و تعمیم، بخشی از خصوصیات مهم دلیل   -1

 عقلی است.

ناپذیر هستند و همواره ثابههت ناپذیر و به طورکلی تخلّفناپذیرد: دلیل عقلی تخصیصتخصیص-2

 هستند.

قطعی بودن: به این معنا که احکام مستند به دلیل عقلی قطعی است و جاد هههیچ تردیههدد درآن -3

یردد. تا این حد کههه ایههر کسههی دلیههل که اساساً وجه حجیت آن به همین امر برمینیست به طورد

( 325،ص.1309عقلی را انکار کند، جنون خود را به اثبههات رسههانده اسههت. )آخونههد خراسههانی،  

منظور از مستقلات عقلی که منبع اسههتنباط احکههام شههرعی هسههتند، ایههن اسههت کههه ایههن بنابراین  

ییدشارع براد اثبات حجیههت آن الاتباع بوده و نیازد به تأعقلی به دلیل قطعی بودن، لازممستقلات

لیکن برخی از فقیهان دقیقاً بههه دلیههل عههدم فقههدان ایههن   کند.نیست و عقل به ماعقل آن رادرک می

اند. چرا کههه معتقدنههد مسههتقلات ویژیی، مستقلات عقلی را در استنباط احکام فقهی زیرسئوال برده

کننههد. زیههرا عقلی در تعیین و تشخیص مصادیس احکام فقهههی، نسههبی هسههتند و قطعههی عمههل نمی

تشخیص هرشخص بنا برشخصیت، محیک زندیی، موقعیت اجتماعی، خصوصیات روانی و عههاطفی 

او با اشخاص دیگر متفاوت است و از آنجا که معیار رسیدن به قطعیت، شخص است، وجههود ایههن 

بادکوبههه  ،شخاص، احراز کههرد. )صههفردتوان با توجه به تفاوت خصوصیات و سلایس ا معیار را نمی

تر اسههت زیههرا اشههخاص طلایی پررنههگقاعههدهزمههان اعمههال  ( ایههن امههر در  88،ص.1400،هزاوه  

دهند، داراد خصوصیات روانی، عههاطفی کننده این قاعده که خود را به جاد دیگران قرار میاعمال

تر و سلایس شخصی متفاوت هستند. لذا احکام فقهی استنباطی ناشی از اعمال قاعده طلایههی نسههبی
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طلایی به عنوان مستقلات عقلی در   توان یفت قاعدهاست و فاقد ویژیی قطعیت است. بنابراین نمی

کنههد و دلیههل اصههلی اینکههه فقههها تههاکنون رغبتههی در شناسههایی استنباط احکام فقهی نقش ایفا می

دهند همین امر است. اما در پاسخ باید یفههت کههه اولاً: طلایی به عنوان قاعده فقهی نشان نمیقاعده

به طورد   هاد متفاوت قرارییرد.منظور از دلیل عقلی، دلیلی نیست که تحت تأثیر غرای  و سلیقه

ها هاد عام و مشترک بههین انسههانمربوط به خواسته  طرفی خودکه قاعده طلایی نیز براد حفظ بی

 1هاد شخصی مرتبک نیست.به خواسته است و

ثانیاً: به جاد انکار جایگاه دلیل عقلی به دلیل ابهههام و نسههبی بههودن آن در تعیههین مصههادیس بایههد 

هایی به منظور تشخیص احکام عقلی ارائه داد. یک راه، رجوع هر شخص بههه وجههدان خههویش راه

تواند به صورت کلی امههرد را قبههیح و حسههن است و اینکه ملاحظه کند آیا در وجدان خویش می

تشخیص دهد و اینکه براد حصول اطمینان از اینکه حکمی مستند به دلیل عقلی است، اسههتناد یهها 

عدم استناد یک حکم به دلیل عقلی را از طریس رجوع به آراد عقلا بررسی کند. یعنی در صههورت 

تردید در عقلی بودن یا نبودن آن، کافی است که آن حکم را بر عقلاد عههالم عرضههه کنههد. ایههرآن 

ایههن در حکم از سود عقلا پذیرفته شد، آن حکم عقلی است، در غیر این صورت عقلانی نیسههت.  

شخص براد اینکه بداند رفتارش نسبت به   ، هنگامی کهطلایی  اعمال قاعده  زمان  درحالی است که  

و از منظر آنههها بههه رفتههار   یذاردمی  )عاقل(  دیگران، عقلانی است یا خیر، خود را به جاد دیگران

نشیند، در واقع رفتار مورد نظرش را بههه عقههلاد عههالم عرضههه می  طرفانهنگاه کند و به قضاوت بی

هههاد چرا که همانطور که بیان شد یکی از ویژیی .کندمراجعه می یشبه وجدان خو  سپا  کند ومی

طلایی این است که انسان بهها توجههه بههه تجربههه شخصههی خههود، خواسههته و حههالات اصلی قاعده  

کند. راهنماد عمل و هارفتار میکند و با توجه به درک خودش نسبت به آنهمنوعش را تجسم می

رفتار شخص نسبت به دیگرد تصور او در مورد آنچه ممکن است خواسته همنوعش باشد، نیسههت 

را در تخیل به او منتقل کرده و از دیدیاه او به موضههوع   )وجدان(  هاد معقول خودشبلکه خواسته

 طلایی در تشخیص عقلانی و غیرعقلانی بودن حکم، مؤثر است. بنابراین اعمال قاعده نگرد.می

 
نیویورک، قاعدهام. مکلور رئیا دانشکده تحقیقاترابرت    1 عنوان اصلی میاجتماعی  به  انسانطلایی را  بهداند که همه  آن ها 

کند و آن تنها اخلاق جهانی است که جانبدارانه هایی که دارد، آن را درک میها، علیرغم تفاوتشوند چراکه عقل آن متوسل می

 MacIver, Spitz,2005,p.4) نیست. ) 
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طلایی به جهت نسبی بههودن احکههام قاعده  در جهت رفع ایرادات وارده به    1فهاز طرفی دیگر فلاس

اند. به عنوان مثال مارکوس کننده در مقام پاسخ برآمدهآن با توجه به تفاوت سلایس اشخاص اعمال

تفاوت   طلایی و تفسیر عام از این قاعدهبراد رفع این ایراد، میان تفسیرخاص از قاعده    جی سینگر

اینگونه تعبیر و تفسیر شههود کههه طلایی    داندکه قاعدهقائل است. او تفسیر خاص را مستلزم این می

آنچه ما براساس سلایس و علایس شخصی خودمان دوست داریم دیگران در مورد ما انجام دهند، هر

هاد طلایی مستلزم این اسههت کههه شههیوهباید در مورد دیگران انجام دهیم ولی تفسیر عام از قاعده  

ها به عنوان روش معقول پذیرفته شده است را دیگران در رفتارشههان عام و متعارفی که میان انسان

 کنند و ما نیز نسبت به آنها اعمال کنیم.نسبت به ما اعمال

بنابراین در جمع این دو باید یفت آنچه را که دوست داریم دیگران انجههام دهنههد، ایههن اسههت کههه  

علائس، نیازها و تمایلات ما را که ممکن است کاملاً متفاوت با علائس، نیازها و تمایلات آنها باشد، 

مانع از برآورده شدن آن نشوند. لذا  مدنظر قرار دهند و سپا یا آنها را برآورده سازند و یا عامدانه

ها و طلایی این است که انسان، دیگران را ابههزارد بههراد بههرآوردن خواسههتههدف از اعمال قاعده  

ها هم توجه داشته باشد. بهها دیگههران طبههس همههان هاد آنهاد خود قرار ندهد و به خواستهبرنامه

رفتارشان بهها او مبنهها قههرار دهنههد.  ها را دراصول و معیارد رفتارکند که دوست دارد دیگران همان

 (  147-144ص.،ص1392سینگر، )جی

 

 

 

 

 

 

 

 
میفلاسفه  1 استدلال  که  هیر  ریچارد  و  ییرث  آلن  مانند  بین اد  مشترک  معیارهاد  و  اصول  به  مربوط  طلایی  قاعده  که  کنند 

 ( Gewirth,1978,pp.133-134 ها، علایس و سلایس شخصی.) انسانهاست نه خواسته
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 گیرینتیجه

پسندد، دارد:»هرآنچه براد خود میمقرر می  ،اخلاققاعده طلایی به عنوان یکی از اصول بنیادین   

پسندد، براد دیگران مپسند«. هرچند اعمال درست و براد دیگران بپسند و هرآنچه براد خود نمی

رفتار مورد نظههر نسههبت بههه دیگههران،   اتتأثیر  در مورد  و دانش  عاقلانه آن، مستلزم داشتن آیاهی

و صههلی لههیکن عنصههر ا  ،اد همدلی اسههتبراد ایج بین خود و دیگرد، تخیّل و معکوس کردن نقش

و اختیههارد  به اعمال اراددقاعده طلایی که باعث اختصاص باشد ، سازیارد میعقلانی این قاعده

به اینکه چههه در ذهن است راجع    او  ارزیابی و قانونگذارده انسان، حاصل  اراد  شود. زیرا انسان می

ههها را بههه دیگههران تعمههیم )اصل باوجدان بودن( و چگونههه آن  داندداماتی را مجاز وغیرمجاز میاق

هماهنگی رفتههار بهها یعنی  دو اصل با وجدان بودن )  این عنصر، متشکل از  طرفی(.)اصل بی  دهد.می

قعیههت ارزیابی مشههابه در مویعنی طرفی )در مورد رفتار صحیح با خود( و بی  ،شخص  و باور  عقیده

 انسههان تیهه از لههوازم عقلان ،هههاآن  واعمال  رشیپذ  هکنظر از افراد دخیل در آن( است  مشابه، صرف

مقتضههاد عقلانیههت نظههرد و اسههتفاده از از    ،اصل باوجههدان بههودنبه طورد که    شود.محسو  می

 اسههت  یا حقوق فطرد(  انسان  متعارفو  )یعنی پسندها و ناپسندهاد معقولهاد مشترک انسانیداده

 باشههدمی  مشههابه  دهاتیرفتار در موقع  دریپذمیتعم  و  یعمل  تیعقلان  ، از مقتضادیطرفیاصل ب  و

و ناسازیارد بین حقههوق    یتبعاز  مانع    ،ها به همراه سایر عناصرقاعده طلاییآنهر دو  اعمال    که

   .شودمی  در روابک اجتماعی  ،دخود و دیگر

و اسههتفاده ابههزارد از   اد قاعده طلایی، اجتنا  از آزار رساندن به دیگرانبخش هنجارد و توصیه

دراصههل، هاد متعارف و مشترک انسههانی اسههت.  با رجوع به خواست  ها در راستاد منافع خود،آن

د، هنان رفتار را با خودمان انجام دکند نباید با دیگران رفتارد کرد که ایر همقاعده طلایی بیان می

وق دیگههران حق  در نظر یرفتنمستلزم    قاعده طلایی،  اعمال  لذا   یردد.موجب رنجش و آزارمان می

 نادیده یرفتن خود،  مستلزم  نیست که  مح سایر اصول اخلاقی    و مانند  است  حقوق خودبا  همراه  

داراد   ،اعمال قاعده طلایههیتوان یفت  بنابراین می  .باشدنسبت به دیگران    خود یذشتگی  ایثار و از

هم عقلانی است و هم اخلاقههی و باشد. زیرا  میو در تنظیم روابک انسانی مؤثر    است  آثار اجتماعی
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فطرد و مشههترک قوق حبرابرد افراد جامعه در و در روابک اجتماعی برقرارد نظم و عدالت   درلذا  

، اعمال آن را در مناسبات اجتماعی به مکلفههین تواندبه طورد که فقیه می  .آفرین استنقش  انسانی

بههه  ه جاد پیگیرد منافع شخصی و سههوء اسههتفاده از یکههدیگرب  ،از این طریستا    کند  وتأیید  تجویز

نائههل وتنظههیم روابههک انسههانی   ایجاد نظم و عدالت در روابههک اجتمههاعیپیگیرد مصلحت عمومی،  

در خههود و دیگههران  حقههوق اساسههی  هنجار سازیارد میان    ایجادقاعده طلایی از طریس    زیرا آیند.

 مصلحت و مفسده نوعی خود و دیگران ین  فکه مکلّ  کندایجاد می، این ظرفیت را  هاد مشابهموقعیت

 .برسند شرعیحل معقول و راهبا اعمال قاعده ملازمه، به  و ننددرک کبهتر  را   در روابک اجتماعی

اختصاص به یک   و  با جزئیات  مانند کلیّت، شرعیّت، انطباق  ،هاد قاعده فقهیویژییام  متاز طرفی  

در تمام امور   از نظر کلیّت،  این قاعده  به طورد که  وجود دارد.  قاعده طلایییا چند با  از فقه در  

اینکه عقههل یکههی از منههابع   با توجه بهاز نظر شرعیّت،    .ساده تا پیچیده قابل اعمال است  انسانی از

و نظر دین در خصههوص   رسیدن به احکام شرعیموجب    است،  عقلانینیز    و این قاعده  شرع است

اعمال قاعده طلایههی رفتههار   ،نطباق با جزئیاتاز نظر ا شود.  از طریس قاعده ملازمه می  افعال انسان

اسههت، شههناخته شدهعقول و متعارف که براد همههه عقههول با رفتار انسان مرا  شخصی    سلیقهتوام با  

از خود شخصی به سمت خود نوعی و معقههول  با اعمال قاعده طلایی دهد. به تعبیر دیگر،میتطبیس  

بهها توجههه بههه ویژیههی و   از نظر اختصاص به یک یا چند با  از فقه، ایههن قاعههده  .کنیممیحرکت  

در هریونه رفتار و سلوک شخصی و عمههومی   ،به طور کلی  و  ایقاعات،  در با  معاملاتعناصرش  

قههرآن و روایههات ائمههه)ع( به صورت مصداقی در آیههات  ،این قاعدهاینکه  مضافاً    قابل اعمال است.

 هاد مختلف قبههل ازدر ادیان و فرهنگاست که با توجه به سابقه مفهوم آن  مورد اشاره قرار یرفته

 داشته و مؤید این مطلب است که نظر دین  ییوامضا  دجنبه تأییداین اشارات،  توان یفت  می  ،اسلام

بههر مبنههاد  نه براساس منفعت و سلیقه شخصی بلکهههانسان   این است که  در حوزه روابک اجتماعی،

، شههودحاصل مید و دیگران و اعمال قاعده طلایی مصلحت عمومی که با در نظر یرفتن حقوق خو

  کند. عمل

، معیارهههاد شناسههایی یههک یههزاره بههه هاد فوقه بر دارا بودن ویژییوقاعده طلایی، علاهمچنین  

و   هاد رفتارد قابل اعمال اسههتدر تمام حوزه  ضمن اینکهداراست. زیرا  هم  عنوان قاعده فقهی را  

است که براد ایجاد قاعده فقهی از نوع مستقر، داراد تعارض ادله  پذیر استبه لحاظ موضوع صنف
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که بین رفتار مورد نظر شخص با رفتارد که بعد از اعمال قاعده طلایی به آن   به طوردلازم است.  

رفتار مورد نظر شخص قبل از اعمال قاعده طلایی بههه دلیههل  زیرا رسیم، عدم تعادل وجود دارد. می

ت بههه رفتههار معقههول و متعههارف و مزیتی نسب حاینکه آمیخته با منفعت و سلیقه شخصی است، مرج

، ما با اعمال قاعده طلایههی رفتههار و ندارد. در واقع،  بعد از اعمال قاعده طلایی  داراد مزیت  انسانی

پسههندیم رفتههارد کههه می  ،کنیمو اقدام درست و منطقی تبههدیل مههی  اقدام شخصی خود را به رفتار

  نسبت به ما اعمال کنند. نیزدیگران در موقعیت مشابه 

قاعده طلایی تحت عنوان مستقلات عقلههی، توان نتیجه یرفت  که  با تمام اوصاف فوق، میبنابراین  

اعمههال   چرا کههه بههاکند.  در مورد افعالشان راهنمایی می  مکلّفین را در رسیدن به احکام مورد عمل

بههه ، مدرکات عقل نظههرد (دانش، تخیّل و آزمون سازیاردقاعده طلایی )درست و عاقلانه عناصر  

بدیل به مدرکات عقل عملههی بههراد تحریههک ترسند که قابلیت  اد از مصلحت نوعی بشر میدرجه

یابند و با اعمال قاعده ملازمه، منجههر  حصههول احکههام شههرعی میمکلّف به فعل یا ترک فعل را  

البته طریقههه ایجههاد بعههث و   شوند.میمکلّفین در جامعه  مصادیس رفتارد    مورد  وجو  و تحریم در

متفههاوت اسههت. بههه سایر دلایل شههرعی  با    ،زجر قاعده طلایی به عنوان مستقلات عقلی در مکلّف

اصههل باوجههدان بههودن(، حسههن،   از طریس اعمال عناصر خود )دانش، تخیّل وطورد که این قاعده  

طرفی، اراده و شههوق تعمههیم قبح، مصلحت و مفسده نوعی افعال را درک کرده و از طریس عنصر بی

بههه   پسههندد را در مقههام اجههرا  پسندد و عدم انجام آنچه براد خههود نمههیانجام آنچه براد خود می

ایههن قاعههده بهها سههایر دلایههل عقلههی و شههرعی در مقههام جعههل و   تعههارضامکان    یابد.دیگران می

یگر دلایل عقلههی بههه معنههاد تعههارض بهها خصیصههه قانونگذارد وجود ندارد. زیرا تعارض آن با د

با سایر دلایل شرعی نیز به معناد عههدم   ها از یک منشأواحد است و تعارضعقلانیت و صدور آن

ههها را غیرعبادد است که غالباً شارع آن  احکامتوانایی عقل در درک مصالح و مفاسد امور به ویژه  

لیکن در مقام اجرا، امکههان تههزاحم بههین قاعههده   است.دههم راستا با قاعده طلایی تأیید و امضا نمو

، در صورت تزاحم بین توان یفتوجود دارد. به طورد که می  طلایی با دیگر دلایل شرعی و عقلی

قاعده طلایی به عنوان مستقلات عقلی با سایر دلایل شرعی، این قاعده طلایی است که امکان اجرا 

زیرا بعد از تحقس عناصرآن، مانعی براد فعلیت و اجرا به غیر از قدرت تکوینی مکلّف کههه یابد.  می

 ندارد. این در حالی است که اجرا و فعلیت دلایههل شههرعیوجود  ،  وستا موجودیت و هستی  همان  
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در خصههوص تههزاحم قاعههده   منوط به توانایی و قدرت مکلّف به امتثال آن در عههالم خههارج دارد.

از آنجایی که آثار عدم رعایت قاعههده طلایی با دیگر دلایل عقلی مانند تسلیک و اباحه باید یفت،  

، جنبه عمومی داشته شامل عدم رعایت حقوق دیگران یتسلیک و اباحه شخصحس  طلایی نسبت به  

همچنین صههرف عههدم رعایههت قاعههده یابد.، به عنوان قاعده اهّم بر مهم در اجرا اولویت میشودمی

طلایی و نادیده یرفتن حقوق دیگران، هرچند به عنوان مبنا و دلیل توجیه کننههده پیههدایش ضههمان 

است لیکن موجب اشتغال ذمّه مکلّف به جبران خسارت در خارج و از موجبات ضههمان محسههو  

نق  تعهد وماننههد آن  مانند اتلاف، استیلا، ،شود و نیازمند دلیل اضافی و تحقس موجبات ضماننمی

    دارد. 

اعمههال  معتقدند . زیرا کنندمی از شناسایی قاعده طلایی به عنوان قاعده فقهی اجتنا   ،از فقها  برخی

ایههن در   شود که از شخصی به شههخص دیگههر متفههاوت اسههت.آن منجر  حصول احکام نسبی می

حقوق فطرد و طبیعی خود را در قالب پسندها و   ،در زمان اعمال قاعده طلایی  مکلّف  حالیست که

الاذهانی ناشی از رابطه بین  از طریست عقل نظرد  عنوان مدرکابه    هابین انسان  ناپسندهاد مشترک

 نههه ،کنههدبه مدرکات عقل عملههی تبههدیل مههیل و آزمون سازیارد قاعده طلایی، عنصر تخیّاعمال  

روشی براد  در واقع، قاعده طلایی سلایس و علایس شخصی که از فردد به فرد دیگر متفاوت است.

  است.رجوع به آراد عقلاد عالم 
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